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  بخش دوم
  

  ضمائم
  

در بخش اول به مسائل مختلفي اشاره شد كه چه بسا هركدام ميتواند 
ترين بخش اين  اي مشروحتر مورد بررسي قرار گيرد. اما مهمترين و پايه

ع اسلامي دربارة آن است كه گرچه در مناب» فطرت«مباحث، مفهوم 
توضيح داده شده است اما در ميان روشنفكران و كساني كه تحصيلات 
جديد دارند، كمتر اين مفهوم رايج است. آنهم بدان دليل است كه در 
معارف و فرهنگ دو سه قرنِ اخيرِ غرب، اساساً معناي فطرت حذف 

ت باين شده است ـ بخاطر نگاه مادي و غيرالهي آنها ـ لذا ضروري اس
  مفهوم بيشتر بپردازيم.

اي الهي و روحية معنويت و دلدادگي به  علماي ما، فطرت را وديعه
الّتي  فطرةاهللاز سورة روم ـ  30حقّ و حقيقت ميدانند و با اشاره به آية 
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پردازند.  الناّس عليها ـ باب اين بحث را گشوده و بتوضيح آن ميفطر 

رهبر معظمّ انقلاب اسلامي و ولي اي  العظمي خامنه آيةاالله مثلاً حضرت
  ـ فرمودند: 19/6/89امرِ مسلمين جهان در نماز جمعه عيد فطر ـ 

خداي متعال را سپاسگزاريم كه فرصت عطا كرد، عمر عنايت «... 
كرد، يك ماه رمضان ديگر و يك عيد فطر ديگر را شاهد هستيم. نعمت 

اين دعاها، اين  بزرگي است نعمت درك ماه ضيافت الهي ... اين ذكرها،
هايي كه دلهاي بيشتر جوان و روحهاي پاك و صاف آنان در آن  برنامه

كند  هاي رحمت الهي را به روي ملت باز مي شركت داشتند، دريچه
انشاءاالله. قدر بايد دانست. روح معنويت و دلدادگي به ارتباط ذات 

 دار است. مقدس احديت در مردم ما نهادينه است، عميق است، ريشه
بعضي ممكن است دچار اشتباهي بشوند، در زندگي فردي خودشان 

دهد كه به سوي  خطاهايي بكنند، اما ماه رمضان اين فرصت را به آنها مي
خداي متعال برگردند، توجه كنند، متذكر شوند و انابه كنند. و در همة 

  كنند.  بيان مي را اين شاعرانه زبان با هست؛ معنويت با ارتباط روح اين انسانها
  شبنمي از عشق در او ريختند        بيختند   خاك دل آن روز كه مي

آلود نيست، اين عشق به  اين عشق، عشق مادي نيست، عشق هوس
خداست؛ اين عشق به ذات احديت است؛ اين، عشق به اصل وجود است 
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» االله الّتي فطر الناّس عليهاةفطر«كه در همة انسانها هست، نهادينه است، 
هاي مادي، مانند خار و خاشاك و  هاي مادي، جاذبه مادي، انگيزه عوامل
آيد،  شود، وقتي ماه رمضان مي اي بر روي اين گوهر اندوده مي زباله

كند، آن گوهر، خود را  گويا نسيمي است كه اين زوائد را برطرف مي
  ..»گيرد. دهد و توجه به خداي متعال جان مي نشان مي

اشوراي سالار شهيدان هم، همين شور و در ايام محرمّ و سوگواري ع
احساس و روحية دلدادگي تكرار ميشود چرا كه آنجاست كه اوج 
اعلاي اين فطرت پاك الهي با همة جلوة نوراني آن، خود را به بشريت 

  نماياند. مي
شكوفايي عقل «االله ـ در كتاب  جوادي آملي ـ حفظه آيةااللهحضرت 

انسان موجودي متفكّر و مختار است « ميگويند: ١»در پرتو نهضت حسيني
و براي انجام كارها، نخست بايد در حقّ و باطل، صدق و كذب، و حسن 

بايد انجام و قبح آنها بينديشد تا به صحت آنها، جزم علمي يابد. آنگاه 
را تصميم بگيرد تا عزم عملي داشته باشد. نيز دستماية اوليِ جزم  آن

نهاده شده است چنانكه پيامبر گرامي  علمي و عزم عملي در فطرت او
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 135؛ صفحات 1388جوادي آملي؛ مركز نشر اسراء؛ چاپ هفتم؛ سال  آيةااللهنهضت حسيني؛ تأليف شكوفايي عقل در پرتو  - 1
  .156و  155و  136و 
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الناّس معادن كمعادن الذهّب و الفضهّ  االله عليه وآله و سلمّ فرمود: صليّ

) مردم، معادني مانند معادن طلا و نقره 121، ص 64(بحارالانوار، ج 
هستند. هيچ انساني بدون اين گنجينة دروني آفريده نشده است؛ هرچند 

اي دريافت انديشة صائب و انگيزة صالح استعداد همة افراد بشري بر
  يكسان نيست... .

... خداوند، بشر را به منابع ادراكي و مجاري تحريكي مجهز كرده و 
اي از گوهرهاي فطرت و خرد نهاده است. بنابراين،  در نهاد او گنجينه

زمينة انديشه و انگيزة خردمندانه در همة انسانها وجود دارد؛ ولي بسياري 
اين گوهرهاي گرانبها را در ميان اغراض و غرايز پليد مادي به  از آنان،

اي مادي به جهان طبيعت وابسته و به ه اند؛ زيرا خواسته خاك سپرده
زندگي روزمرّه وي گره خورده است و لازم زندگي در اين جهان 

  خاكي، پيوستگي با چنين اميالي است.
ا آنان رهبري خويش پيامبران آمدند كه جامعة بشري را آگاه نمايند ت

را به دست آفريدگار خود بسپارند؛ آفريدگاري كه از گذشته و آينده و 
شناسد.  درون و بيرون انسان آگاه است و سود و زيان او را به خوبي مي

انبيا در نخستين گام كوشيدند تا عقل را كه نخستين سرماية بشر است، 
عملي و انگيزة  شكوفا كنند؛ چه عقل نظري و انديشة ناب و چه عقل

  صحيح.
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بيني و انديشة برهاني است كه بشر از گزند  زيرا در پرتو جهان
ماند و موحدانه به جهان  هاي حس، وهم و خيال مصون مي مغالطه

شود. نيز در  نگرد و براي مجموع نظام كيهاني آغاز و انجامي قائل مي مي
و  يابد ساية انديشه خردمندانه است كه بشر انگيزة صحيح مي

بندد و شهوت و غضب را كه ابزار كارگاه نازل  هايش را به كار مي دانسته
اي  دهد و چنين انگيزه است، به بارگاه رفيع انگيزة صالح خويش راه نمي

  كند... . مند مي را از راهبري اراده و عزم الهي بهره
ها و نيز  ها و پليدي ... هدف رهبران الهي، تطهير انسان از آلودگي

خرد و فطرت اوست؛ ولي هدف دشمنان انسان، آلوده كردن او پرورش 
هاي وحياني به پاي نهال  به شبهه و شهوت است تا آب حيات آموزه

  ١».يصدون عن سبيل االله«فطرت وي نرسد و آن را شكوفا نكند؛ 
فرمايد:  قرآن كريم دربارة هدف و برنامة رسمي طاغيان چنين مي

كه عقل مردم را تباه كنند و بدين  اينان، پيش از هركاري كوشيدند
را براي شست و » بلعم باعورا«و » سامري«منظور، از سويي افرادي چون 

ها راه رشد  ها و شبهه شوي مغزي مردم پرورش دادند و با گسترش مغالطه
فكري مردم را بستند تا آنان نتوانند حق را از باطل بشناسند. از سوي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45سورة اعراف، آية  - 1
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گساري را  راني و مي شهوتديگر، بساط خوردن و خوابيدن و 

گستردند تا راه عزم و انگيزه جامعه را ببندند؛ زيرا كسي كه همواره 
سرگرم عياشي و پرخوري است و زمام خويش را به دست شهوت و 

سپارد، فرصت و توان انديشيدن نخواهد داشت  غضب و وهم و خيال مي
  محروم است. عملي انگيزة از گردد، برخوردار علمي انديشة از كه فرض بر و

زندگي برخي از مردم در آمد و شد به ميان آشپزخانه و مستراح 
پرستان  السلام: ارزش شكم خلاصه ميشود و بفرمودة حضرت علي عليه

در بازار معرفت، باندازة چيزي است كه از شكم آنان خارج ميشود. من 
يون كانت همته ما يدخل في بطنه، كانت قيمته ما يخرج من بطنه (ع

). نيز بفرمودة آن حضرت هرگز سورچراني با عزيمت 436الحكم، ص 
  »).241البلاغه، خ  . (نهجوليمةو  عزيمةلايجتمع و اراده جمع نميشود. 

در صفحات آيندة اين بخش، با نقل قول از بزرگان علما، به مقولة 
كنيم  مطهري شروع مي آيةااللهپردازيم و در ابتدا با استاد شهيد  فطرت مي

  كه كتابي مستقل در اين زمينه دارند.
  

  ١فطرت؛ در بيان شهيد مطهري
  ساختن آن چنان كه اشياء را -1شود ساخت:  انسان را دو جور مي«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صفحه. 274؛ قطع رقعي؛ 1387فطرت؛ استاد مرتضي مطهري؛ انتشارات صدرا؛ چاپ هجدهم؛  - 1
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سازند؛ يعني آن كسي كه سازنده است فقط منظور خودش را در نظر  مي
آورد كه آن منظور را تأمين كند... ولي  گيرد و فرد را به شكلي در مي مي

اساس تربيت به معني واقعي نيست. تربيت يعني پرورش دادن اين بر
هاي امروزي به كلي فطرت  استعدادهاي واقعي انسان... بسياري از مكتب

... لغت فطرت كه در قرآن آمده است ـ فطرةَ ١كنند را از انسان نفي مي
مكررّ در  ) ـ چه لغتي است؟ ماده فَطَر30َااللهِ الَّتي فَطَرَ النَّاس عليَها (روم، 

) در همه جا در 18، مزمل 1، انفطار 14، انعام 56قرآن آمده است (انبياء 
مفهوم اين كلمه، ابداع و بلكه خلق به همان معناي ابداع، هست. ابداع به 

  ٢»يك معنا يعني آفرينش بدون سابقه.
در قرآن لغت فطرت در مورد انسان و رابطة او با دين آمده است: «... 

 الَّتي فَطَرَ النَّاس عليَها؛ يعني آنگونة خاص از آفرينش كه ما به َااللهِةفطرَ
اي خاص آفريده شده است... فطرت  ايم. يعني انسان به گونه انسان داده

  ٣»انساني، يعني ويژگيهايي در اصل خلقت و آفرينش انسان.
  انسان به نوعي از جبلّت و سرشت طبيعت آفريده شده است كه«... 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يابيم. آقاي دكتر حسن عباسي به صراحت گفت كه اساساً  گويند، نمي يهرچه بگرديم در زبانهاي اروپايي به فطرت چه م - 1

  اي براي فطرت ندارند. اروپاييها و غربيها كلمه
  .18تا  16همان؛ ص  - 2
  .19همان؛ ص  - 3
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ش، اين آمادگي را دارد و اگر به حال طبيعي خود رها شود، براي پذير

كند؛ مگر اينكه عوامل خارجي و قسري او را از  همان راه را انتخاب مي
  ١»راهش منحرف كرده باشد.

در قرآن سه لغت آمده است... در مورد يك معنا... فطرت... «... 
غه يعني نوع رنگ، ، للدين حنيفا... صبفطرةاالله، صبغةااللهصبغه... حنيف... 

يعني نوع رنگي كه خدا در متن تكوين زده  صبغةااللهنوع رنگ كردن... 
گويد  است. يعني رنگ خدايي... دين، رنگ خدايي است... قرآن مي

بشَر يك فطرت دارد كه آن فطرت ديني است و دين هم اسلام است و 
نيست به اسلام هم يك حقيقت است از آدم تا خاتم. قرآن به اديان قائل 

جمع بسته نشده » دين«ديل قائل است و لهذا هيچوقت در قرآن و حديث 
ي در سرشت انسان است. تاست. چون دين، فطرت است؛ راه است؛ حقيق

اند، تمام  اند و همة پيغمبران كه آمده انسانها چندگونه آفريده شده
دستورهايشان، دستورهايي براساس احياء و بيدار كردن و پرورش دادن 

شود، انحراف از دين  فطري است... اين نامهايي كه بعداً پيدا مي حس
فرمايد: ما كانَ ابراهيم يهودياً  لهذا مي اصلي و از آن فطرت اصلي است.

 . ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني؛ ولانصرانياً و لكُن كانَ حنيفاً مسلماً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21همان؛ ص  - 1



 

181 
 

يكي از مسلمين زمان  خواهد بگويد ابراهيم مثل حنيف بود و مسلم. نمي
فرمايد يهوديت انحرافي  پيغمبر يعني از امت پيغمبر آخرالزّمان بود، مي

است از اسلام حقيقي؛ نصرانيت هم انحرافي است از اسلام حقيقي و 
  ١»اسلام، يك چيز بيشتر نيست...

گويد، همان اسلام واقعي و همان فطرت واقعي  آنچه پيغمبر ما مي«... 
ي يعني رنگي كه خدا در متن خلقت به روح و روان است. فطرت واقع

و  صبغةااللهِبشر زده است... در حديث است: الدينُ الحنيف و الفطرةُ و 
همان است كه  صبغةاهللالتّعريف في الميثاق. دين حنيف يا دين فطري يا 

خدا در ميثاق ـ يعني در پيماني كه خدا با روح بشر بسته است ـ بشر را با 
  ٢»ا كرده است...آن آشن
فرمايد: حنيفيت يعني فطرت... پيغمبر هم  السلام مي امام باقر عليه«... 

بانّ االلهَ عزّوجلّ  ة، يعني علي الفطرةِفرمود: كّلُ مولود يولدَ علي الفطر
. يعني در فطرت هركسي اين معرفت هست كه خداوند، آفرينندة  ُقهخال

  ٣»اوست...
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 26تا  24همان؛ صفحات  - 1
  .27همان؛ ص  - 2
  .28همان؛ ص  - 3
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غت حنيف را معني كنيم معنايش چنين پس اگر ما بخواهيم ل«... 

  شود: حق گرا، حقيقت گرا، خداگرا، توحيدگرا. مي
گرايي و  در فطرت انسان، حنيفيت هست يعني در فطرت او، حق

  ١»گرايي هست. حقيقت
شود و كمتر در  غريزه، بيشتر در مورد حيوانات به كار برده مي«... 

وجه به كار  و نبات به هيچ رود ولي در مورد جماد مورد انسان به كار مي
شود. هنوز ماهيت غريزه روشن نيست. يعني هنوز كسي نتوانسته  برده نمي

است درست توضيح ده كه غريزه در حيوانات چيست... يك حالت 
اي در حيوانات وجود دارد... و اين حالت، اكتسابي هم  آگاهانه نيمه

  ٢»نيست... سرشتي است...
شود. من تا به حال  يزه به كار برده ميدر مورد حيوانات، لغت غر«
ام كه در مورد حيوانات ـ چه در اصطلاحات ديني و چه در  نديده

اصطلاحات غيرديني، لغت فطرت به كار برده باشد... در مورد انسان 
بريم. فطرت مانند طبيعت و غريزه، يك امر  لغت فطرت را به كار مي

اكتسابي نيست. امري تكويني است؛ يعني جزء سرشت انسان است... 
  ٣»تر است... است كه از غريزه آگاهانه
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غريزه در حدود مسائل مادي زندگي حيوان است؛ و فطريات «... 
شود به مسائلي كه ما آنها را مسائل ماوراء حيواني  انسان مربوط مي

  ١»ناميم. مي
كند، پاسخ را از فطرت مردم  معمولاً در جايي كه قرآن سؤال مي«... 

خواهد بگويد چيزهايي است كه اينها در نهاد مردم هست  هد. ميخوا مي
  ٢»داند. و هركسي اينها را مي

مسأله اينكه آيا اعتقاد به رستاخيز فطري هست يا نيست، بستگي «... 
دارد به اينكه ما اعتقاد به رستاخيز را در چه شكلي طرح كنيم... معني و 

بازگشت به پروردگار دهد رجوع و  مفهومي كه قرآن به رستاخيز مي
است. اناّالله واناّ اليه راجعون. اگر با اين معني و مفهوم باشد جواب اين 
است: بله، اعتقاد به رستاخيز فطري است... اگر تصور ما از معاد اين باشد 
كه نوعي بازگشت جديد به همين دنياست قدر مسلمّ اعتقاد به معاد يك 

  ٣»امر فطري نيست...
شود، يعني همة  در فلسفه روي آنها بحث مي موضوعاتي كه«... 
هاي جهان، در اطراف آنها (آن موضوعات) بحث مي كنند، خدا،  فلسفه
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ترين موجودات جهان است...  جهان و انسان است... انسان ناشناخته

تعجب است كه با اينكه انسان خودش عامل شناخت اشياء ديگر است و 
خته است و احياناً مدعي است كه اشياء بسيار بسيار دور از خود را شنا

مجهولي در مورد آنها ندارد، در مورد نزديكترين موجودات به خودش ـ 
كه خود همان عامل شناسايي يعني انسان باشد ـ مجهولات زيادي دارد. 

  ١»يكي از مجهولات در مورد انسان، همين مسأله فطريات انساني است...
اتصال و ارتباط است ميان  دريافت انسان، جهان خارج را، نوعي«

انسان و جهان خارج... بدون شك در اين جهت نه جمادات نه نباتات و 
نه حيوانات، با انسان شريك نيستند. حيوانات يك نوع آگاهي مبهمي از 
جهان خارج دارند ولي آن آگاهي قدر مسلمّ اين است كه در سطح 

فكر كردن يعني كنند؛ چون  آگاهي انسان نيست. لااقل آنها فكر نمي
ارد، به يك سرماية جديد دست هاي دريافتي كه د يك موجود با سرمايه

داند كشف كند... فكر  داند چيزي را كه نمي يعني از آنچه كه مي ؛يابد
كردن... اين است كه با نوعي برقرار كردن رابطه ميان معلوماتي كه 

ا ندارد. حيوان داريد، مجهولي را تبديل به معلوم كنيد... حيوان اينها ر
  ٢»كند... ولي فكر كردن از مختصات انسان است. فقط حس مي
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گرايشهاي حيوان، يا خودمحوري محض است مثل گرايش به «... 
خواب و خوراك و امثال اينها و يا اگر غيرمحوري هست در حدود بقاي 

  ١»نوع است. يعني در حدود توالد و تناسل آن هم در حدود غريزه...
نسان گرايشهايي دارد كه آن گرايشها اولاً با خودمحوري ولي ا«... 

قابل توجيه نيست... و ثانياً شكل انتخابي و آگاهانه دارد و به هر حال 
شود. اگر تمام  اينها اموري است كه ملاك و معيار انسانيت شناخته مي

هاي جهان از انسانيت دم مي زنند، آيا اينها براي انسان فطري  مكتب
  ٢»فطري نيستند؟هستند يا 

اين مسأله حقيقت يا حقيقت جويي، از نظر فيلسوفان، همان كمال «... 
خواهد كمال نظري پيدا  نظري انسان است و انسان بالجبله و بالفطره مي

كند يعني حقايق جهان را درك كند... بچه به سن سه سالگي كه 
  پرسد.  رسد دائماً مي مي

كنند كه تا حد ممكن  درها توصيه ميدر تعليم و تربيت نيز به پدر و ما
  ٣»پاسخ كودكان را بدهند...
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اموري هست كه انسان به آنها گرايش دارد، نه به دليل اينكه «... 

منفعت است بلكه به دليل اينكه فضيلت و خير عقلاني است. منفعت، 
خير حسي است و فضيلت، خير عقلي... گرايش انسان به راستي... تنفر از 

ش انسان به تقوي و پاكي،... گرايش به نظم و انضباط، دروغ، گراي
گرايش به تسلط بر نفس... شجاعت... گرايش متعادل، گرايش به احسان 
و نيكوكاري، گرايش به فداكاري ـ كه هيچ با منفعت جور در 

  ١»آيد... نمي
اين پنج مقوله... مقولة حقيقت و دانايي، مقولة هنر و زيبايي، مقولة 

مقولة خلاقيت و فناّنيت و مقولة عشق و پرستش، اينها را  خير و فضيلت،
ما چه بدانيم؟ و چگونه توجيه كنيم؟ به طور كلي دو توجيه اساسي دارد: 

گيرد.  يك توجيه اين است كه همة اينها از فطرت انسان سرچشمه مي
جويي، گرايشي است كه در سرشت روحي  خواهي و حقيقت حقيقت

انسان حقيقتي است مركب از روح و بدن؛ و است.  انسان نهاده شده
)... 29روحش حقيقتي است الهي: و نفَخَت فيه من روحي (حجر آية 

عناصر طبيعي، انسان را به طبيعت وابسته كرده است و اين عنصر 
غيرطبيعي، انسان را به امور غيرطبيعي و غيرمادي وابسته كرده است. 
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اي است مربوط  ت است، خواستهاينكه انسان، حقيقت جو و طالب حقيق
به روح او و سرشت روحي او. زيبايي... فضيلت اخلاقي... خلاقيت، 
فناّنيت و ابداع... پرستش معشوق كه در واقع پرتوي است از پرستش 
معشوق حقيقي (يعني معشوق حقيقي انسان كه ذات مقدس باريتعالي 

ع توجيه از همة است)... عشق روحاني... عشق به ذات حق... اين يك نو
  ١»فطري نيست... اينها خير، كه: است اين قهراً ديگر توجيهات (است). اينها

اند ـ و در شيعه در كتاب  در حديثي از شيعه و سني روايت كرده
اي را آفريد و او را از  كافي هست ـ آمده است كه خداوند متعال فرشته

ض ساخت و عقل محض ساخت و حيوان را آفريد و او را از شهوت مح
انسان را آفريد و در انسان، اين دو را ـ سرشت فرشته و سرشت حيوان را 
ـ با يكديگر تركيب كرد و از او انسان آفريده شد... اين تركيب انسان به 

اي و جنبة حيواني ـ يك موجود فرشته ـ  تعبير حديث از جنبة فرشته
گرايش رو به حيوان؛ قهراً در انسان دو گرايش متضاد به وجود آورده؛ 

بالا و گرايش رو به پايين، گرايش آسماني و گرايش زميني. آنگاه خدا 
به انسان، عقل و اراده داده است و او را در ميان اين دو راه مختار كرده 
. او را در ميان دو راه قرار  است. اناّ هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفَوراً
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و آزاد داده است كه خودش از اين دو، يكي را  داده و به او ارادة مطلق

انتخاب كند. تضادهاي تاريخ هم از اين تضاد سرشتي انسانها سرچشمه 
اند،  گيرد. يعني انسانهايي كه در جهت آسماني و عقلاني پيش رفته مي

هايي كه در حيوانيت  دهند و انسان گروه اهل حق و جنداالله را تشكيل مي
صفت و پست (گروه اهل باطل و  نسانهاي حيواناند، ا  سقوط كرده

  ١»جندالشيّطان را).
عرفَا، اساساً به عشق مجازي معتقد نيستند. آنها تمام عشقها را حقيقي «
گويند يك جمال بيشتر وجود ندارد كه جمال حق است و  دانند و مي مي

اي از آن جمال هستند. هر جمالي در  همة جمالهاي ديگر پرتوي و آينه
اي جمال است كه جمال حق است و  ي كه جمال است، آن اندازهحد

دهند؛ و فطرت انسان، كمال  همة حالهاي ديگر، پرتوي از آن را ارائه مي
كند، كمال محدود و جمال محدود را  و جمال را كه جستجو مي

خواهد... ولي از باب اشتباه  خواهد، كمال مطلق و جمال مطلق را مي نمي
رود... در شعور ناخودآگاه  ين جمالهاي محدود... ميدر مصداق، سراغ ا

  ٢»خواهد نيست. كند كه اين، آن چيزي كه او مي خود حس مي
  انسان اگر به آن چيزي كه مطلوب حقيقي و واقعي اوست برسد،«... 
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گيرد. انسان در واقع و در عمق ذات خودش، سرگردان نيست.  آرام مي
رسد، خيال  ... به يك چيزي ميها ناشي از اين است كه اين سرگرداني

كند،  كند، اين، همان است. ولي يك مدتي كه از نزديك او را بو مي مي
رود سراغ چيز ديگر... اَلا بذِكرِ  كند؛ مي طبيعت و فطرتش او را رد مي

گيرد. يعني رسيدن به  االله تطمئنُّ القلوب يعني تنها با ياد خدا دلها آرام مي
دهد؛ يك آرامش موقت  مش حقيقي نميهيچ مطلوبي به انسان آرا

كند به مطلوب حقيقي رسيده است. ولي  دهد؛ تا وقتي كه خيال مي مي
يك مدتي كه فطرتش او را از نزديك بو كرد و او را شناخت و درست 

كند و حالت  درك كرد، يك نوع عدم سنخيت ميان خود و او درك مي
به او برسد، ديگر محال  شود. تنها حقيقتي كه اگر بيزاري در او پيدا مي

است نسبت به او بيزاري پيدا كند، خداوند متعال است. و اين زماني است 
  ١»رسيده باشد.» توحيد«، به »او«، به »حقيقت«كه قلب انسان به 

گويد: ذلك الكتاب لا ريب فيه  گويند چرا قرآن مثلاً مي غالباً مي«... 
در قرآن زياد است)... در اينجا فرض بر هدي للمتَّقين (و نظير اين آيه 

كند و  ها را هدايت مي اين است كه اول افراد متقّي هستند بعد قرآن متقّي
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ها را هدايت  كند؛ نه اينكه متّقي ها را متقّي مي حال آنكه قرآن غيرمتقّي

خوانيم: يس والقُرآنِ الحكيم إنَِّك  كند. يا در سوره مباركه يس مي مي
نَ المَلم رقَوماً ما اُنذ رتنُذزيزِ الرَّحيم لستَقيم تنَزيلَ العم راطلي صلين عرس

آباؤهُم فهَم غافلون... إنَِّما تنُذر منِ اتَّبع الذِّكرَ و خَشي الرَّحمنَ باِلغَيب 
) مقصودم آية اخير است... انسانها داراي دوگونه هدايت 11تا  1(يس، 

خواهد  ري و هدايت به اصطلاح اكتسابي. و قرآن ميهستند: هدايت فط
بگويد كه تا كسي چراغ هدايت فطريش روشن نباشد، هدايت اكتسابي 
براي او فايده ندارد... تا انسان، انسانيت فطري خودش را حفظ نكرده 
باشد تعليمات انبياء براي او فايده ندارد. يعني تعليمات انبياء براي 

  ١»يت را از دست داده، مفيد نيست...اشخاص مسخ شده و انسان
اين همان كسي أرأيت الَّذي يكذَِّب باِلدين فذَلك الَّذي يدع اليتيم. «

كند  راند... فطرت انسانيت حكم مي است كه يتيم را به شدت از خود مي
و لا يحض علي طَعامِ كه انسان نسبت به يتيم عاطفه داشته باشد. 

. اين كسي است كه براي اطعام مساكين و تغذيه كردن مردم  المسكينِ
گرسنه كوششي ندارد... يعني اول انسانيتش را از دست داده؛ آدمي كه 
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انسانيت را از دست بدهد، قهراً اسلاميت را هم قبلاً از دست داده؛ يعني 
  ١»ديگر يك انسان طبيعي نيست؛ يك انسان مسخ شده است...

اند... چيزي است كه اقتضاي آن  ان عرضه داشتهآنچه كه پيغمبر«... 
در سرشت و ذات انسان هست. يعني طلب او، خواست او و جستجوي 

  ٢»او، در طبيعت و سرشت انسان هست...
در انسان نيز يك فطرتي ـ به معناي يك تقاضايي ـ وجود دارد. «

بعثت پيامبران، پاسخگويي به تقاضايي است كه اين تقاضا در سرشت 
وجود دارد. در واقع آنچه كه بشر به حسب سرشت خودش در بشر 

جستجوي آن بوده است و خواهد بود، پيغمبران آن را بر او عرضه 
دارند. اين، همان معني فطرت است... در اسلام  اند و عرضه مي داشته

معني فطرت شديداً مطرح است... در اصل اينكه چيزي به نام فطرت، به 
لاميت، فطرت توحيد ـ به نامهاي مختلف گفته نام فطرت دين، فطرت اس

در سرشت انسان هست، ميان علماي اسلام اعم از شيعه و  شده است ـ
سني، هيچ اختلافي نيست... يكي از آنها همان آيه معروف فطرت است 

فَأقم وجهك للدينِ حنيفاً، فطرتَ اللَّه كه در سورة مباركة روم است: 
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باد اين فطرت الهي... اين دين، اين  برتو لنَّاس عليَها؛...الَّتي فَطَرَ ا

چگونگي خاص در آفرينش انسان كه خداي متعال همة انسانها را بر اين 
تغييرناپذير است، جزو  ١.لا تبَديلَ لخَلقِ اللَّهچگونگي آفريده است. 

سرشت انسان است. تا انسان در عالم هست و تا انسان، انسان است؛ 
شود. يعني سرشت را  ي كه متولد شود با اين سرشت متولد ميانسان
توان در انسانها عوض كرد و تغيير داد و تبديل به چيز ديگر كرد...  نمي

  العاده راست و مستقيم. آن است دين راست و فوق ذلك الدينُ القيَم
االله براي همة مردم ةاين آيه در كمال صراحت، دين را فطر«
  »شناسد... مي

ألَم فرمايد:  ) اينطور مي62تا  60همچنين در سورة مباركة يس (آيات 
أعهد إلِيَكمُ يا بني آدم أن لا تَعبدوا الشَّيطانَ إنَِّه لَكمُ عدو مبين. و أَنِ 
اعبدوني هذا صراطٌ مستقَيم و لَقدَ أَضَلَّ منكمُ جبِلِاًّ كَثيراً أَفلَمَ تَكُونُوا 

آدم، اي فرزندان آدم ـ  سخن از يك عهد و پيمان است. اي بني تَعقلُون.
مت نيست ـ آيا من با شما صحبت يك نفر و دو نفر و يك امت و دو ا

گويد من و شما قبلاً با يكديگر پيمان بستيم كه شيطان  ستم؟ ميبپيمان ن
پرستي به آن معنا نيست...  را پرستش نكنيد. اينجا پرستش شيطان، شيطان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .30سوره روم؛ آية  - 1
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ان تبعيت از شيطان است. و ان اعبدوني. ما با همديگر پيمان بلكه هم
بستيم كه شيطان را پرستش نكنيد، من را پرستش كنيد. هذا صراطٌ 

رساند، اين  مستقيم. راه راست شما كه شما را به كمال و سعادتتان مي
  ١»است.
كنم؛ يك جمله از حضرت رسول، يك  سه جمله برايتان نقل مي«

غه و يك جمله از صحيفة سجاديه... در بابت فطرت... البلا جمله از نهج
كُلُّ مولود اي كه از رسول اكرم رسيده اين حديث معروف است:  جمله

. ةِيولد عليَ الفطر هسانجماَو ي هراننصاَو ي هدانوهي واهَهر مولودي كه  فاَب
آيد.  ي به دنيا ميشود، براساس فطرت الهي، بر فطرت اسلام متولد مي

  دهند. پدران و مادران هستند كه اينها را تغيير مي
البلاغه ـ خطبه اول ـ است، اين است؛ بعد از آنكه خلقت  آنكه در نهج

رسد و  فرمايد. نوبت مسألة بعثت رسل مي عالم و آدم را اشاره مي
...فرمايد:  مي لَهسثَ فيهمِ رعَي بعد از فرمايد خدا پيامبران را يك مي فب

آمدند از مردم بخواهند وفاي به  ليستادوهم ميثاقَ فطرتَه؛ديگري فرستاد، 
فرمايد پيغمبران  پيماني را كه در فطرتشان هست... اميرالمومنين مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اند اداي ميثاقي را كه در فطرت هست از مردم بخواهند و  آمده

هتنَعم ينسم مذكَرُوهرد غفلت و نسيان بشر است نعمتهاي خدا را كه مو ي
و يثيرُوا لَهم بياد بشر بياورند... تعبير بعدي از همه اينها عميق تر است: 

ها، گنجها... پيغمبران آمدند  ها، دفينه دفائن يعني گنجينه دفائنُ العقُول؛ِ
مردم را آگاه كنند كه در عمق روح شما، در اعماق عقلهاي شما و در 

ما، گنجها وجود دارد؛ خودتان غافليد... از اين اعماق ضمير و باطن ش
خوريم: آيات آفاقي  جهت است كه در قرآن، ما به دو گونه آيات بر مي

و آيات انفسي. آيات آفاقي يعني آنچه بيرون از ضمير انسان است: 
خلقت انسانهاي ديگر، آسمان، زمين و ستارگان، كوه، دريا، گياه، 

ي آنچه در ضمير خود انسان وجود دارد؛ حيوان،... ولي آيات انفسي يعن
و قرآن براي آيات انفسي، اهميت بيشتري از آيات آفاقي قائل است. اين 

  هم از خود قرآن گرفته شده است...» آفاق و انفس«اصطلاح 
اي در صحيفة سجاديه است. اين جمله هم اتفاقاً در اولين دعاي  جمله

و ثناي الهي شروع  صحيفة سجاديه است كه دعائي است كه با حمد
شود و همة آن دعا حمد است و در همان اوائل اين دعا اين جمله   مي

ابداع كرد با قدرت خود، خلق و  ابتدَع بقِدُرته الخلَقَ ابتداعا؛ًآمده است: 
... ثمُ سلَك بهِمِ طَريقَ ارادته و بعثهَم في سبيلِ آفرينش را، ابداع كردني

تبحم. كه اينها را آفريد، اينها را راه برد و به راه انداخت در طريق  بعد ه
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ارادة خودش. به قرينة جملة بعدي معنايش اين است: در طريق اينكه 
خلق، او را اراده كنند نه در طريق كه او اراده كرده است؛ در راهي كه 

د، بعخواهند، آنها را به راه انداخت و به حركت درآمد. جملة  او را مي
خلق را در راه  و بعثهَم في سبيلِ محبته؛كند:  مطلب را بيشتر روشن مي

محبت خودش برانگيخت ـ خيلي جملة عجيبي است ـ يعني اصلاً تمام 
اين حركتها و جنبشهاي خلق، چه خودشان بفهمند و چه خودشان 
نفهمند، در طريق محبت خداست... حتي آن كس هم كه غير خدا را 

جويد، محرك اصليش جستجوي خداست؛ اشتباه مصداق كرده...  مي
  ١»تمام دار وجود در طريق محبت الهي در حركت است.

فهمد و يك وقت  گوييم انسان، بالفطره خدا را مي يك وقت مي«
گوييم انسان بالفطره به سوي خدا گرايش و كشش دارد و جذب  مي
ل اصول دين است شود... دين بطور كلي يا خصوص توحيد ـ كه اص مي

  ٢»ـ فطري است.
*      *      *  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انسان را مركبّ «گويد: مذاهب...  شهيد مطهري در كتاب فطرت مي

فاَذا سويتهُ و دانند، از يك حقيقت خاكي و يك حقيقت ملكوتي:  مي
) از يك طرف سويته است 72آية  ص، (سورة نفَخَت فيه من روحي

ت تمامش كردم. اما يك چيز ديگر يعني كاملش كردم؛ از نظر جهازا
قدَ افَلحَ يا تعبيري كه در سورة  و نفخت فيه من روحي.: دنبالش دارد

بعد آن را چيز  : ثمُ اَنشاَءناه خلَقاً آخَرَگويد آمده... كه مي المؤمنُون
  ١»ديگري كرديم. آن چيز ديگر شدن مهم است...

امام باقر «نويسد:  يذيل اين آيه م ٢آقاي قرائتي در تفسير نور،
» السلام فرمودند: مراد از خلقاً آخر، دميده شدن روح در بدن است. عليه

  ٣»ارزش انسان به روح اوست.«كند كه:  و بعد هم اضافه مي
عليه نيز توضيح جالبي دربارة همين آيه  رحمةااللهعلامه طباطبايي 

يجاد چيز و گويد، به معناي ا كلمه انشاء به طوري كه راغب مي«٤دارند:
تربيت آن است... در اين جمله، سياق از خلقت به انشاء تغيير داده 
است... كه دلالت كند بر اينكه آنچه به وجود آورديم، چيز ديگري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .169همان؛ ص  - 1
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است و حقيقت ديگري بود، غير از آنچه در مراحل قبلي بود. مثلاً علقه، 
.. به فرق داشت... هم جنس آن بود. نطفههر چند از نظر اوصاف... با 

خلاف اوصافي كه خدا در آخر به آن داد و آن را انسان كرد كه نه عين 
و  ةآن اوصاف در مراحل قبلي بودند... در انشاء اخير او را صاحب حيا

كنيم به  قدرت و علم كرد و به او جوهرة ذاتي داد كه ما از آن تغيير مي
بعدم بود  در مرحلة اخير، چيزي به وجود آمد كه كاملاً مسبوق»... من«

اي نداشت... مانند آلتي كه در دست صاحب آلت است  يعني هيچ سابقه
و... مانند قلم براي نويسنده. تن آدمي هم آلتي است براي جان آدمي... و 

آيد)  سورة الم سجده (به دست مي 11اين همان حقيقتي است كه از آية 
است؛ و آن  گيرند، آن، انسان كه... آنكه ملائكه در حين مرگ او را مي

پوسد؛ آن، بدن و يا آلت انسان است نه  شود و مي كه در قبر متلاشي مي
  »خود انسان...

علاّمه در بحث روايتي ذيل آيات مزبور اضافه ١دو صفحه بعد،
السلام نقل  در در منثور است كه ابن ابي حاتم از علي عليه«كنند كه:  مي

مام شد، خداوند كرده كه گفت: بعد از آنكه نطفه چهار ماهش ت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .32و  31همان؛ ص  - 1
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فرستد تا روح او را در آن ظلمات رحم در كودك بدمد و  اي مي فرشته

كه مقصود از  ثمُ انشاءناه خلقاً آخر.: فرمايد اين است كه خداي تعالي مي
انشاء خلق آخر، همان دميدن روح است. و در كافي به سند خود از ابن 

ام ابوالحسن رضا فضال، از حسن بن جهم روايت كرده كه گفت: از ام
السلام فرمود نطفه چهل  السلام شنيدم كه فرمود: امام ابوجعفر عليه عليه

روز در رحم به صورت نطفه است؛ بعد از چهل روز، چهل روز ديگر به 
صورت علقه، و چون اين چهل نيز تمام شد، چهل روز ديگر به صورت 

ن چهارماه، شود. بعد از تمام شد مضغه است كه مجموعاً چهارماه مي
فرستد كه كار آنان خلقت است... دختر يا پسر....  خداوند دو ملك مي

شقي يا سعيد.... مدت عمر و رزق و... (به هنگام تولد) كودك بيرون 
  »آيد در حاليكه از آن ميثاق هيچ چيز به ياد ندارد... مي

  
  جوادي آملي آيةااللهفطرت؛ در بيان 

االله  عي قرآن كريم، حضرت آيتدر سلسلة كتابهاي تفسير موضو
االله، كتابي هم دربارة فطرت دارند، بسيار خواندني و  جوادي آملي حفظه

كه جملاتي از آن را نقل و  ١»فطرت در قرآن«استفاده بردني با نام 
  كنيم: خواندن كل كتاب را توصيه مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صفحه. 517؛ قطع وزيري؛ 1387االله جوادي آملي؛ نشر اسراء؛ چاپ پنجم؛  فطرت در قرآن؛ حضرت آيت - 1
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كند از او به خليفة خدا بر روي زمين و  آياتي كه انسان را ستايش مي«
رخوردار از ظرفيت علمي گسترده و امانتدار خدا و داراي كرامت و ب

ملهم به فجور و تقوا و واجد فطرت و موجودي ابدي و ديگر اوصاف 
كند. در برابر، آياتي است كه او را نكوهش كرده و از او  پسنديده ياد مي

به موجودي ضعيف، عجول، قتور، فخور، هلوع، جزوع، منوع، ظلوم و 
كند. در اين آيات استفاده  ر اوصاف نكوهيده تعبير ميجهول و ديگ

شود كه انسان داراي فطرتي است و طبيعتي. از آن جهت كه داراي  مي
فطرت الهي است مورد ستايش قرار گرفته و از آن جهت كه در بند 

  ١»طبيعت و تابع شهوت و غضب است، ضعيف است و هلوع و...
ح الهي است؛ و طبيعتي دارد انسان فطرتي دارد كه پشتوانة آن، رو«

كه به گل وابسته است. همة فضائل انساني به فطرت و همة رذائل به 
گردد... در قرآن كريم، اين دو جنبة حيات طبيعي و  طبيعت او بازمي

إنِِّي خالقٌ بشَراً حيات فطري انسان ترسيم شده است، چنان كه فرمود...: 
. فَإذِا سويتهُ و نَفَ من بشر را از گل آفريدم و  ٢.خت فيه من روحيمن طينٍ

آنگاه او را راست گردانيده از روح خود در او دميدم و در سورة سجده 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. ثمُ فرمود:  الَّذي أحَسنَ كُلَّ شيَء خلَقَهَ و بدأَ خَلقَ الإِنسانِ من طينٍ

. ثمُ سواه و سلالةٍجعلَ نَسلهَ من  او  ١...نفَخََ فيه من روحه من ماء مهينٍ
همان كسي است كه هر چه را آفريده نيكو آفريد و آفرينش انسان را از 
گل آغاز كرد، سپس نسل او را از آب ناچيز آفريد. سپس اندام او را 

   ٢»موزون ساخت و از روح خويش در او دميد.
فطرت به معني سرشت خاص و آفرينش ويژة انسان است و امور «
ي، يعني آنچه كه نوع خلقت و آفرينش انسان، اقتضاي آن را داشته فطر

و مشترك بين همة انسانها باشد. خاصيت امور فطري آن است كه اولاً 
مقتضاي آفرينش انسان است و اكتسابي نيست؛ ثانياً در عموم افراد وجود 

 پذير نيست دارد و همة انسانها از آن برخوردارند؛ ثالثاً تبديل يا تحويل
  پذيرد. گرچه شدت و ضعف را مي

... فطرت كه سرشتي ويژه و آفرينشي خاص است غير از طبيعت 
است كه در همة موجودهاي جامد يا نامي و بدون روح حيواني يافت 

شود؛ و غير از غريزه است كه در حيوانات و در انسان ـ در بعد  مي
با  حيوانيش ـ موجود است. اين ويژگي فطرت از آن جهت است كه

بينش شهودي نسبت به هستي محض و كمال نامحدود همراه است و با 
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كشش و گرايش حضوري نسبت به مدبري كه جهل و عجز و بخل  را 
  به حريم كبريايي او راه نيست، آميخته و هماهنگ است.

خواهي عملي است. فطرت كه  بيني علمي و مطلق فطرت انساني مطلق
محض و گرايش آگاهانه و كشش همان بينش شهودي انسان به هستي 

شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به حضرت اوست، نحوة خاصي از 
آفرينش است كه حقيقت آدمي به آن سرشته شده است و جان آدمي به 

بيني  آن شيوه خلق شده است. فصل اخير انسان را همان هستي ويژة مطلق
به سيرت انساني دهد... هويت انساني انسان  خواهي او تشكيل مي و مطلق

الموحدين علي ابن ابيطالب  اوست نه به صورت انساني او؛ لذا مولي
... چهرة او چهرة انسان است و قلبش قلب حيوان... ١السلام فرمود: عليه

جود زنده با آن ادراك ومنظور از قلب همان روح ملكوتي است كه م
  ٢»كند... مي

تاري متأثر از علم و انسان موجودي متفكر و مختار است... و رف«... 
انديشة خويش دارد... انسان حقيقتي است كه در مقام علم و عمل، با 

شود كه فطرت  كند. با توجه به اين موارد روشن مي فطرت زندگي مي
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معرفت و آگاهي و بينش  -1هايي است كه عبارتند از:  داراي ويژگي

ت او فطري و نيز گرايشهاي عملي انسان تحميلي نيست بلكه در سرش
با فشار  -2تعبيه شده است نه مانند علم حصولي كه از بيرون آمده باشد. 

 - 3توان آن را زايل كرد لذا تغييرپذير نخواهد بود...  و تحميل نمي
فراگير و همگاني است چون حقيقت هر انساني با اين واقعيت سرشته 

چون بينش و گرايش انسان متوجه هستي محض و كمال  -4شده است. 
است از ارزش حقيقي برخوردار بوده و ملاك تعالي اوست و از  مطلق

  ١»شود. اين رهگذر تفاوت بين انسان و ساير جانداران بازشناخته مي
از منظر قرآن، اصل مشترك بين همة انسانها يعني فطرت، داراي سه «

خواهد؛ دين  شناسد و او را مي ويژگي است: نخست آن كه خدا را مي
بس. دوم آن كه در همة آدميان به وديعت نهاده شده  خواهد و خدا را مي

شود.  است به طوريكه هيچ بشري بدون فطرت الهي خلق نشده و نمي
فرمايد:  سوم آن كه از گزند هرگونه تغيير و تبديل مصون است. قرآن مي

ية ... (سوره روم آ فَطَرَ النَّاس عليَها لا تبَديلَ لخلَقِ اللَّهالّتي اللَّه  ةَفطر... 
) از فطرت الهي پيروي كن كه خداوند مردم را بر پاية آن آفريده 30

  ٢»پذيرد... است. آفرينش خدا تغيير نمي
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شود امور فطري  چنان كه عقل به دو قسم نظري و عملي تقسيم مي«
شود و بخشي هم به  هم دو دسته است: بخشي به مسائل علمي مربوط مي

بودن ادراك بود و  در فطريكند. ملاك  امور عملي ارتباط پيدا مي
ها به بديهي يا اولي بودن حكمت نظريِ مربوط  ها و نيست نبودها و هست

به آن است و ملاك در فطري بودن ادراك بايدها و نبايدها، به بديهيات 
حكمت عملي، يعني حسن عدل و قبح ظلم است. به عبارت ديگر ما در 

تناقص است و در حكمت حكمت نظري اصلي بديهي داريم كه امتناع 
  ١»عملي نيز، اصلي بديهي داريم كه حسن عدل و قبح ظلم است.

اموري داريم كه فطري است و اين امور فطري، همان حقايق «... 
دهند و يا به آن گرايش پيدا  همگاني است كه انسانها از آن گزارش مي

هر كنند؛ يعني اموري كه انسانها بدون تعليم گرفتن از ديگري در  مي
كنند و به آنها گرايش دارند،  زماني و در هر زميني آنها را ادراك مي

  ٢»فطري بشر است.
فطرت انسان متمايل به حق است و گرايش به باطل تحت تأثير «

شود چنانكه قرآن كريم گرايش به حق را براي  شرايط بر او عارض مي
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انحراف از  داند و از ميل به هرگونه تباهي تعبير به نهاد انسان اصل مي
كند يعني فطرت انسان در بستر مستقيم قرار گرفته و  صراط مستقيم مي

كند، تعبير به استقامت و انحراف، بهترين  اغواي شيطان او را منحرف مي
  ١»شاهد بر فطري بودن دين براي انسان است.

همانطور كه اشياء و جمادات و حيوانات جاذبه و دافعه دارند و اين «
آيد و در  در حيوان به صورت شهوت و غضب در مي جاذبه و دافعه

اي  دهد و در مرتبه انسان به صورت كراهت و ارادت خود را نشان مي
كند، همين حقيقت در انسان  بالاتر به صورت محبت و عداوت ظهور مي

كند و اگر همة  برين تلطيف شده و به صورت توليّ و تبرّي جلوه مي
دارند، همين گرايش و شعور در موجودات از گرايش و شعور برخور

كند... از اينكه همه  انسان تلطيف شده و به صورت فطرت تجلي مي
اي به خدا گرايش داشته و او را  انسانها در هر زمان و مكان به گونه

اند  كردند و يا به عدل و صداقت و امانت گرايش داشته پرستش مي
دل و صداقت و توان استنباط كرد كه خداشناسي و خداپرستي و ع مي

  ٢»امانت و... فطري است.
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نهايت گرايش دارد و ذات او در تمايل به كمال در  انسان، به بي«... 
  ١»شود... حد خاصي متوقف نمي

به حكم عقل، دين كه همان اصول و سنن و قوانين عملي است و «
كند بايد از فطرت و گرايش و بينش  سعادت واقعي انسان را تضمين مي

سرچشمه گرفته باشد تا بتواند انسان را به همان مقصدي فطري انسان 
  ٢»طلبد. هدايت كند كه فطرت او آن را مي

به معناي غير است و اين مجموعه، يك » لا اله الاّ االله«در » الاّ«كلمة «
جمله است. يعني خدايي غير از االله كه دلپذير و مقبول و معقول است، 

خواهد؛ فقط بايد غير او را نفي  ياثبات و برهان نم» االله«نيست. وجود 
كرد؛ نه اينكه كلمة لا اله الاّ االله دو جمله باشد كه يكي نفي كند و 
ديگري اثبات... پس معني لا اله الاّ االله اين است كه غير از االله كه معقول 
و مقبول و مفطور عليه و ثابت است، هيچ موجودي صلاحيت الوهيت 

خداست، چون طالب مجهول مطلق  نخواهد داشت، اگر انسان طالب
شناسد؛ اين موجود معروف را  نيست، پس مطلوب وجود دارد؛ او را مي

  ٣»رسد. كند؛ و با رسيدن به آن مطلوب معروف، به طرب مي طلب مي
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اي كه در تمام شؤون صعود و هبوط خود با همين وسائلِ  جامعه«

حقيقي، برد و هيچگونه آثار وحدت  صنعتيِ فاقد هويت به سر مي
معلوليت، مخلوقيت و سنت الهي را در متن چنين صنعتي مشاهده 

كند، متدرجاً از شهود سنت الهي محروم و از ادراك وحدت،  نمي
هستي، معلوليت و مخلوقيت و در نتيجه از نگاه نظام فاعلي و غايي 
محجوب خواهد بود. اُنس مستمر به حيات صنعتي نه تنها اشتغال به 

راه دارد بلكه اعراض از فراطبيعي لازمة چنين اشتغال طبيعت را به هم
گسترده به طبيعت است؛ و حتي بالاتر موجب بينش صنعتي و 

، قهراً حيات انسان از منظر بود تكنولوژيكي و ماشيني به انسان خواهد
مبتلايان به انغمار در صنعت و از ديدگاه لاهيان به طبيعت همان حيات 

وشن است كه هيچ خبري از فطرت يك موجود صناعي خواهد بود و ر
در موجود صنعتي نيست و هيچ اثري از آن در موجود ماشيني وجود 

  ١»ندارد.
گرايش فطري بصوب (به سمت) كمال وجودي است و مصاديقي «

حس ابتكار،  -2حس جستجوي حقيقت؛  -1از آن عبارت است از: 
  ٢»يبايي.ميل به ز -4حس تمايل به نيكي و فضيلت؛  -3ابداع و نوآوري؛ 
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طرح فطرت، مخصوص قرآن كريم است... در قرآن افزون بر «
راههاي عقلي كه براي اثبات مبداء و معاد مطرح است، راههاي فطري 

  ١»هم، طرح مي شود.
بحث فطرت در كتب عقلي (كتب فلسفي و كلامي) مطرح «
... در كتابهاي معقول، معمولاً دربارة اثبات واجب، از راه فطرت ٢نيست
كنند؛ چون  به ميان نيامده و از اين راه بر توحيد خدا استدلال نمي سخني

راه فطرت، مقدمات فكري و عقلي ندارد. به عبارت ديگر فطرت، پيش 
از آن كه در كلام و فلسفه و عرفان مطرح شود در سوق وحي از رواج 
مخصوصي برخوردار است و شعاع آن برخي مباحث عقلي و فلسفي يا 

  ٣»كند... عرفاني را روشن ميمشارب شهودي و 
االله عليه و آله و سلمّ در عين حال كه معلم  رسول االله صليّ«... 

(سوره يوسف آيه  انَّما انَت مذكَِّرانسانهاست، مذكِّر آنان نيز هست: 
گويي  ) يعني تو مذكر و يادآور همة مردمي، هرآنچه كه به بشر مي104

دهي و يادآوري  و تذكر ميدر نهان او وجود دارد و تو فقط به ا
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كني... همگان سابقة بينش و پذيرش معارف را داشتند ولي آن  مي

معارف، در اثر انس به لذائذ مادي از يادشان رفته است. روح تعليمات 
انبياء دربارة اصول دين، همان توجه دادن به فطرت انساني است و بدين 

به فطرت است؛  جهت رسالت جهان شمول پيامبر خاتم نيز توجه دادن
. لَست عليَهمِ بمِصيطرٍچنان كه فرمود:  و  21(غاشيه  فذَكَِّر إنَِّما أَنت مذكَِّرٌ

  ١»دهي. ) تو بر اينها سيطره و سلطه نداري؛ تو فقط به آنها تذكر مي22
گردند.  همه انسانها اعم از موحد و ملحد با تذكر پيامبر متذكر مي«

نسانها تذكره است گرچه گروه خاصي يعني بنابراين قرآن براي همة ا
(ذاريات  و ذكَِّر فإَِنَّ الذِّكري تَنفَع المؤمنينَمؤمنان از تذكر سود مي برند: 

  ٢»بندند. آورند و از تذكره طرفي نمي اي ديگر به ياد نمي ) و عده55
) در آيه 3آيه ... (سوره فاطر؛ يا أيَها النَّاس اذكُرُوا نعمت اللَّه عليَكمُ«

بدانيد كه اينها نعمت خداست بلكه فرمود يادتان باشد » اعلموا«نفرمود 
كه آنچه داريد نعمت حق است. قرآن به كسي كه خدا و قيامت را باور 

  ٣»ها از خداست. گويد: يادت باشد اين نعمت دارد مي
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اگر انسان خويشتن خويش را بشناسد، هم مبداء جهان امكان را «
آورد و حيات ابدي را پيش از هر چيزي  و هم به معاد ايمان ميشناسد  مي
شناسد. و  بندد و هم مسير بين آغاز و انجام را مي بيند و به آن دل مي مي

اما اگر خويشتن خويش را نشناسد، هم مبداء يعني خدا را فراموش 
كند و هم به معاد و حيات ابدي توجه ندارد و در واقع با فراموشي  مي

ماند و اگر كسي از معارف الهي باز ماند  همة اين معارف باز مينفس از 
شود،  گردد و آنچه كه موجب مي از امدادهاي الهي و غيبي محروم مي

انسان خود را نشناسد سرگرمي او به عالم طبيعت و اشتغال وي به لذايذ 
حسي است. هر چه انسان به لذايذ حسي تن در دهد، از شناخت خود 

و انسان غافل از خويشتن از مبداء و معاد خود غافل  شود غافل مي
  ١»شود. مي

ذَرهم يأكلُُوا و يتمَتَّعوا و يلههِِم در قرآن راجع به دنيازدگان فرمود: «
مند شوند و  ) رهايشان كن تا بخورند و از لذايذ دنيا بهره3... (حجر، الأَملُ

رمايد: دنيازدگان را رها ف آرزو، ايشان را سرگرم كند... اينكه قرآن مي
كن براي آن است كه اينها عمداً فطرت انساني را ضعيف و مستور 

اند و به عالم ماده و طبيعت تن در دادند. از اين مطلب روشن  كرده
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شود كه بين حقيقت انسان و آن واقعيت كه هدف آفرينش وي  مي

است ربطي وجودي، يعني شعور و بينش شهودي برقرار است و اين 
مان فطرت توحيدي است... عمل صالح، هميشه مقدمه شهود حق ه

است؛ چون عمل، همواره زمينة پيدايش حال و ملكة نفساني است و حال 
و ملكة نفساني، زمينه پيدايش شهود قلبي است. و آن در حقيقت همان 
فطرت توحيدي است... معناي استقرار فطرت توحيدي در دل و جا دادن 

كه توحيد، گوهري جداگانه نيست كه خداوند آن آن در قلب، آن است 
را بدل و قلب، با زيور خارجي، گوهرين و مزين كرده باشد بلكه مراد 
آن است كه خداي سبحان دل را موحد آفريده و ساختار اصيل قلب را 
بر توحيد قرار داده است و لذا اگر قلب كسي موحد نبود، او حقيقتاً 

  ١»انسان نيست...
نيست زيرا ايمان فعل اختياري است و » آمنا«حبت از در قيامت ص«

جاي ايمان و تكليف و موطن افعال اختياري، دنيا است. قيامت موطن 
برداري از ايمان و عمل صالح است. با اينكه فطرت توحيدي در نهاد  بهره

كند و در زمان بروز حوادث  همگان هست اما كافر آن را فراموش مي
و با ظهور حق در قيامت، فطرت اصيل آنان ظهور تلخ و ناگوار در دنيا 
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هاي فريب در  هاي غرور و پايه كند؛ زيرا در زمان بروز حوادث، مايه مي
شود. و در قيامت  كار متوجه فطرت خود مي ريزد و انسان فراموش هم مي

شود و آن  هم، خداي سبحان كاملاً با وحدت قاهرة خود ظاهر مي
كند و لذا اهل محشر در آن روز جز  مي وحدت قاهره هر كثرتي را طرد
  ١»بينند. حقاّنيت خدا، چيز ديگري را نمي

مهمترين خطر براي انسان آن است كه حقيقت و فطرت خود را «
  ٢»فراموش كند.

دين، مجموعة عقايد، اخلاق و احكام است؛ يعني يك سلسله «
وعة معارف علمي و عملي را كه مجموعة اعتقاد به هست و نيستها و مجم

نامند. اين دين نزد خداي سبحان همان  بايدها و نبايدهاست، دين مي
اسلام و انقياد همه جانبة انسان در ساحت هدايت حق متعال است و اين 
دين فطري انسان است. چون فطرت تغييرناپذير است، خطوط و اصول 

اي طولاني را  كلي دين نيز، تغييرناپذير است؛ يعني دين نه تنها گذشته
شت سر گذاشته است. بدون آنكه در آن تغييري راه پيدا كند، در آينده پ

پذيرد. به بيان ديگر، قرآن كريم اين ادعا را كاملاً تبيين  نيز تغيير نمي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گويد: دين به معناي مجموعة معارف، اخلاق و احكام  كند و مي مي

كند، پس  خواستة فطرت است و چون فطرت انسانها تغيير نكرده و نمي
  ١»كند. ن الهي، تا انسان هست، تغيير نميدي

إِنَّ الدينَ عند اللَّه ... دين همة انبياء مانند دين خاتم انبياء اسلام بوده«
به اسلام دعوت  ) همة انبياء مردم را19عمران آيه  (سور آل الإِسلام
) 85عمران  ... (آل و من يبتَغِ غيَرَ الإِسلامِ ديناً فلََن يقبلَ منهاند زيرا  كرده

اگر كسي ديني غير از دين اسلام را انتخاب كند هرگز از او پذيرفته 
پسندد اسلام است چون اسلام  نخواهد شد و تنها ديني كه خدا مي

ما است و هر چه عنداالله باشد از دگرگوني و زوال مصون است: » عنداالله«
قهراً  امر باقي و ثابت است.... پس اسلام عندكمُ ينفدَ و ما عندااللهِ باقٍ

خطوط كلي دين كه مجموعة معارف اوليه و قوانين عامه الهي باشد ثابت 
و لايتغير است لذا عنوان دين الهي تعددپذير نبوده و تثنيه و جمع در آن 
روا نيست. چون دين همة انبياء اسلام است، هر پيامبري كه به رسالت 

را تصديق كرد، وقتي نوبت به قرآن آورد پيامبر پيشين  مبعوث شد، ره
آورد انبياي پيشين را تصديق كرد و هم هيمنه و  كريم رسيد، هم ره

مصدقاً لما بينَ يديه منَ الكتابِ سيطره خود را بر همة آنها اعلام داشت... 
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ليَهناً عيمهم ت 48... (مائده والبته اين تصديق و هيمنه مقتضاي خاتمي (
االله عليه و آله و سلمّ است. بنابراين نه تنها اصل اعتقاد به  انبياء صليّخاتم 

خداي يكتا فطري انسانها است بلكه مجموعة معارف دين به نام عقايد و 
  ١»اخلاق و احكام هم، فطري انسانها خواهد بود.

قرآن كريم بعد از اينكه با ادلهّ و براهين، مبداء و معاد جهان آفرينش «
كند، تحميل بر  فرمايد: مطالبي را كه عقل اثبات مي كرده، ميرا اثبات 
هاي انساني نيست بلكه پاسخ به نداي فطرت است و انسان اگر  خواسته

كند پذيرفت، به خواستة فطرت خود پاسخ  چيزي را كه عقل اثبات مي
اي را بر فطرت تحميل كرده باشد...  مثبت گفته است نه اينكه چيز بيگانه

، خواه از راه عقل ثابت شده باشد و يا با تعبد وحي اثبات احكام الهي
گردد، نه تنها تحميل و تكليف بر انسان نيست بلكه تشرف حقيقت او به 
جامة عبوديت الهي و كسوف تقربّ الهي است؛ زيرا دين راه است و 

االله هدف؛ و اگر راهي را فطرت انسان بطلبد و هدفي را  رسيدن به لقاء
  ٢»آن راه و هدف فطري است. تقاضا كند،

  انسان داراي فجور و تقواست و اين فجور و تقوا همان بايدها و«
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نبايدهاي فطري است. ريشة بايدها و نبايدها، همان فجور و تقواي نفس 

است كه خدا اصول اولية آنها را از راه الهام غيبي به انسان ياد داده و با 
و فرعي را تبيين فرموده وحيِ نازل، همة آن خطوط، اعم از اصلي 

  ١»است.
اگر كسي در انجام كار پسنديده و خير يك قدم بردارد، ده قدم «

اند: جزاي كار خير ده برابر يا  كند. از اين رو گفته پيش رفته و صعود مي
بيش از ده برابر آن است اما اگر در كار ناپسندي يك قدم برداشت به 

دليل است كه اين ش از آن. به كند نه بي اندازة همان يك قدم سقوط مي
خير، مطلوب، بالاصاله و فطري است. لذا حركت در آن مسير با سرعت 

گيرد. اما شرّ و معصيت و گناه چون مطلوب جان آدمي نيست،  انجام مي
پذيرد؛  حركت در ان مسير براي روح الهي انسان به كندي صورت مي

  ٢»عادت شود. او يبرا كه كند حركت آنقدر ناخواسته مسير آن در آنكه جز
تكرار انديشه و عمل، ) ... «84(اسراء  يعملُ علي شاكلتَه قُل كُلٌّ

گردد و بعد به تدريج به ملكه  نخست حالت است و سپس عادت مي
شود و اين ملكات كه مستند به عوامل اختياري است به اعمال  تبديل مي
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در تمام احوال قرآن كريم نيز بر اختيار انسان  ١دهد. انسان شكل مي
فرقهاي فراواني وجود دارد؛ از » شاكله«و » فطرت«كند... بين  تأكيد مي

فطرت موهبتي است نه كسبي، برخلاف شاكله كه كسبي  -1جمله آنكه: 
فطرت... جز به حق و صدق مايل نيست... برخلاف  -2است نه موهبتي. 

 شاكله كه گاهي متمايل به طرف حق است و گاهي متمايل به طرف
فطرت به غير خدا استناد ندارد زيرا بخشندة آن فقط خداوند  -3باطل... 

است... برخلاف شاكله كه بر مبداء فاعلي غريب يعني انسان استناد دارد. 
كند و نه غير خدا...  فطرت قابل تبديل نيست. نه خدا آن را عوض مي -4

اي انساني است  برخلاف شاكله كه چون وصفي نفساني و ملكه
فطرت همانند روح انساني، از دو جهت به خداوند  -5پذير است.  لتبدي

ارتباط دارد: يكي از جهت سنن وجود و كمال هستي بودن؛ و ديگر 
اينكه تنها مبداء فاعلي آن خداست... اما شاكله به خود انسان مستند است 

شود و گاهي سيئه... اما اينكه چطور  و لذا گاهي حسنه از او صادر مي
بعضي شاكله حسنه دارند و بعضي شاكله سيئه؟ براي آن است  است كه

كه خدا به انسان اختيار داده و او را هدايت كرده است. اگر كسي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كند و اگر  هدايت الهي را پذيرفت، فطرت الهي خود را شكوفا مي

هدايت الهي را نپذيرفت با اغراض و غرايز، فطرت خود را زنده به گور 
  ١»كند. مي

ز بدون محبت نيست زيرا فطرت پيوسته تشنة كمال فطرت هرگ«
مطلق است از اين رو محبت او نيز دائمي است و محبت دائمي محبوب 

  ٢»طلبد نه محبوب غايب را. حاضر و دائمي را مي
گنجد؛ يعني هم محبت خدا و هم  در يك قلب دو محبوب نمي«

خالصانه محبت غير خدا؛ مانند پدر و برادر و فرزند و ... بلكه محبت 
براي خداست... هرگز مردان با ايمان جز به خداوند و اولياي او... كه 

ورزند... كساني كه نهال فطرت را بارور  مظاهر هدايت حقنّد... مهر نمي
نكرده، محبوب مجازي را برگزينند، اينان نه تنها از تأييد غيبي الهي 

. اگر بستگان برخوردار نيستند بلكه در معرض تهديد الهي قرار دارند..
تر از  نسبي يا سببي، ثروت، تجارت، خانه و زندگي در نزد شما محبوب

خداست منتظر كيفر دردناك الهي باشيد و بدانيد كه فاسقيد و هرگز 
  ٣»رسد؛ زيرا فسق، انحراف از طريق مستقيم است. فاسق به هدف نمي
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پوشي است و حق، نور است و با سرپوش گذاشتن روي  كفر، حق«
توان به مقصد راه يافت. ظلم، ظلمت و تاريكي است كه  هرگز نمينور، 

بيند به  بيند و چون راه را نمي كسي در تاريكي است هرگز مسير را نمي
رسد. فسق هم انحراف است و لذا ظلم ظالم و كفر كافر و  هدف نمي

فسق فاسق، مانع از آشنايي به مقصد بوده و هرگز صاحبان آنها به مقصد 
ترين كيفر و تحير و  و انسان به مقصد نرسيده، دچار تلخ رسند؛ نمي

  ١»گردد. سرگرداني مي
قُل إنِ كنُتمُ تحُبونَ اللَّه فاَتَّبِعوني يحببِكُم عمران فرمود:  در سورة آل«
ستدار خدا هستيد و گرايشتان به سمت ) اگر محب و دو31... (آيه اللَّه

االله عليه و آله و سلمّ  رسول خدا صليّ االله باشيد و االله است، پيرو حبيب
اسوة محبت و دليل راه محبت و راه فطري است. او الگوي محبت و 

توان محبوب خدا شد... قرآن  االله مي توليّ حق است و با تبعيت از حبيب
داند كه همان  كريم بهترين راه وصول به هدف را راه محبت خداوند مي

طلبد همان مبدئي است كه   نسان ميراه فطرت است... تنها مبدئي كه ا
اي  غني محض است، عليم محض، حيكم محض، قدير محض و زنده

  ٢).»58(فرقان  ...يموت لا الَّذي الحي عليَ تَوكَّل و ندارد. مرگ كه است
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الشّرايع، مسألة  االله عليه در علل ابن بابويه قمي رضوان محمدبن علي«

انتخاب محبوب را با نقل حديثي از محبت را طرح و راههاي صحيح 
االله عليه و آله و سلمّ در باب محبت بازگو نموده است كه  االله صليّ رسول
را دوست داشته باشيد زيرا  خدا احبوا االله لما يعذوكم به من نعهم.: فرمود

همة نعمتهاي شما از ناحية اوست. بهترين نعمت كه نعمت هستي و 
داست. شما به هستي بخش و بخشندة كمالات هستي است از ناحية خ

شما كه دوست خداييد،  و احبوني لحب االله؛؛ كمالات هستي مهر بورزيد
دوستدار من هم باشيد زيرا راه من شما را به محبت كاملة حق نزديك 

بيت مرا هم  اهل و احبوا اهل بيتي لحبي.نيست؛ كند و از آن جدا  مي
ه احترام دوستي من به آنان عشق براي محبت من دوست داشته باشيد و ب

شود سلسلة محبت اهل بيت عصمت و  بورزيد. از اين روايت استفاده مي
  ١»السلام سلسلة محبت راستين است. طهارت عليهم

االله عليه و آله و سلمّ فرمود: هر انساني با  االله صليّ حضرت رسول«... 
  ٢»شود. محبوب خود محشور مي

  لا يؤمن عبد حتي اكون: و آله و سلمّ فرمود االله عليه االله صليّ رسول«
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ت جز اينكه من نزد او هرگز كسي مؤمن حقيقي نيس احب اليه من نفسه.
براي تر از خودش باشم. خودش را براي من بخواهد نه من را  محبوب

  ١»خود بطلبد.
السلام ...: دلهايي كه از ياد خدا خالي باشد، خدا  امام صادق عليه«

چشاند و آن، علاقه به باطل و عشق به دنيا و  ا ميكيفري دردناك به آنه
  ٢»لذايذ زودگذر آن و خلاصه، محبت كاذب به غير خداست.

السلام ... فرمود...: بر انجام طاعتهاي الهي شكيبا  حضرت علي عليه«
باشيد و آن را از آلودگي گناهان حفظ كنيد تا شيريني ايمان را بيابيد. از 

كه انسان با فرمانبرداري از خدا طعم محبت او   شود اين بيان استفاده مي
چشد و با معصيت او از اين حلاوت محروم است؛ و اگر كسي در  را مي

اثر گناه طعم گواراي محبت خدا را نچشد، حتماً گرفتار آلودگي محبت 
گردد... علاقة به هر چه كه سخن از خدا در آن نبوده و راه خدا  باطل مي

باطل است و قلب را مي ميراند. بنابراين اگر  به آن سوي نيست علاقة
كسي از ياد خدا غافل بود گرفتار علاقة به غير خدا خواهد شد و علاقة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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به غير خدا، جهاد اصغر و جهاد اكبر و خدا و دين خدا را ياري 

  ١»كند... نمي
خداوند محبوب كسي باشد، خيلي مهم نيست؛ ولي بسيار مهم است «

بشود... اگر خداي سبحان نسبت به انسان محبت كه انساني محبوب خدا 
ورزند چون همة آنها تابع  داشت، همة نظام آفرينش نسبت به او مهر مي

ارادة الهي هستند و اگر ارادة الهي به صورت محبت به انسان كاملي تعلق 
اي دربارة او ظهور كرد، كل نظام محب او  گرفت و چنين فيض ويژه

رود...  ترين مقامهاي انساني به شمار مي برجستهخواهند بود. اين مقام از 
اگر انساني محب ذات خدا بود و همه آنچه را در اختيار داشت در راه 
خدا نثار كرد، ذاتش محبوب خداي سبحان خواهد شد. چنين انساني نه 
تنها وصفي از اوصاف او محبوب خداست بلكه سراسر هستي او در مقام 

مود خدا ايشان را دوست دارد آنها نيز فعل خدا محبوب اوست. لذا فر
خدا را. آنان ذات خدا را دوست دارند خدا هم ذاتشان را دوست دارد. 
پس جميع شئون آنان، اعم از قهر و مهر محبوب خداست نه آنكه داراي 
اوصاف متعدد باشند و تنها بعضي از اوصافشان محبوب خدا باشد. انسانِ 

صاف ديگري داشته باشد كه اهل توكل ممكن است حالات و او
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محبوب خداوند نباشد اما توكل او محبوب خداست. ولي اگر ذات 
انساني طوري شد كه جز خدا نخواست، خود اين ذات محبوب خداي 

گردد. سرّ  شود؛ سپس همة اوصاف و افعالش محبوب خدا مي سبحان مي
 اينكه ذوات اين گروه، محبوب خدا شده، آن است كه راه محبت را كه
همان راه فطرت و گرايش به سمت االله باشد و نيز همة منازل بين راه را 

اند كه ذاتشان از هر  يكي پس از ديگري گذرانده تا به جايي رسيده
ها منزه  نقص و عيبي كه در جهان امكان ممكن است يك موجود از آن

  ١»گردد، منزه شده است.
الاخلاص  كلمةد: المصلّين فرمو ابن ابيطالب عليه افضل صلوات علي«

اخلاص را  ) فطرت انساني كلمة110البلاغه خطبه  (نهج الفطرةفانهّا 
  ٢»طلبد و اين كلمة اخلاص همان لااله الاّ االله است. مي

علم و معرفت ـ در عقل نظري ـ و تزكيه در عقل عملي ـ ، عامل «
 السلام، هم با كار علمي، يعني تعليم شكوفايي فطرت است. انبياء عليهم

هاي  كتاب و حكمت، و هم با كار عملي، يعني تزكيه و تطهير، گنجينه
كنند. در مقابل عقل نظري، جهل  عقلي و فطري انسان را شكوفا مي
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نظري و علمي، و در مقابل عقل عملي، جهل عملي، مانع شكوفايي 

فطرت است. به بيان ديگر مانع شكوفايي فطرت انسان، جهل علمي و 
ل علمي، يعني اينكه انسان وظيفه خود را نداند؛ جهالت عملي است. جه

  ١»و جهالت عملي آن است كه انسان به وظيفة معلوم خود عمل نكند.
موانع نظري مانند: غفلت،  -1موانع شكوفايي فطرت دو دسته است: «

موانع عملي مانند:  -2وسوسة علمي، پندارگرايي و عقلِ متعارف و ... 
  ٢...»نياگرايي و مداري، تكبر، د خودبيني، هوس

  
  فطرت؛ از زبان امام راحل قدس سره

عليه، حديث يازدهم دربارة  رحمةاهللامام  ٣در كتاب چهل حديث
كنيم با  فطرت است و سخت خواندني كه قسمتي از آن را در زير نقل مي

ايم تا عبادات آن مشكل و نامفهوم  اين تذكّر كه آن را كاملاً كوتاه كرده
  ننمايد.
  السلام، از ره گويد: پرسش كردم از حضرت صادق عليهزرا«... 
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فرمودة خداي تعالي فطرت االله التّي فطر الناّس عليها؛ فرمود: خلق كرد 
  ١ايشان را همگي، بر توحيد.

اهل لغت و تفسير گويند فطرت به معناي خلقت است... و تواند بود 
ن؛ زيرا كه كه اين فطرت مأخوذ باشد از فطر به معناي شقّ و پاره نمود

  خلقت، گويي پاره نمودن پردة عدم و حجاب غيبت است...
فطرتهاي الهي چنان چه پس از اين معلوم شود، از  در معني فطرت:

الانسان را، از بين  الطافي است كه خداي تعالي به آن اختصاص داده بني
جميع مخلوقات، و ديگر موجودات يا اصلاً داراي اينگونه فطرتهايي كه 

  شود نيستند و يا ناقصند و حظّ كمي از آن دارند. ذكر مي
و بايد دانست كه گرچه در اين حديث شريف و بعضي از احاديث 
ديگر، فطرت را به توحيد تفسير فرمودند، ولي اين، از قبيل بيان مصداق 
است... در صحيفة عبداالله بن سنان تفسير به اسلام شده و در حسنة زراره 

 الفطرةولد علي يكلُّ مولود در حديث معروف: تفسير به معرفت شده و 
در مقابل تهود و تنصر و تمجس ذكر شده. و نيز حضرت ابي جعفر 

السلام حديث فطرت را در همين حسنة زراره  به معرفت تفسير  عليه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فرموده است. پس، از اين جمله معلوم شد كه فطرت، اختصاص به 

اموري است كه حق تعالي شأنه، توحيد ندارد بلكه جميع معارف حقهّ از 
  مفطور فرموده، بندگان را بر آن.

ببايد دانست كه آنچه از احكام فطرت  در تشخيص احكام فطرت:
است، چون از لوازم وجود و هيأت مخمره در اصل طينت و خلقت 
است، احدي را در آن اختلاف نباشد. عالم و جاهل و وحشي و متمدن و 

فطرالناّس : هفرمود هفقند... در آية شريفشهري و صحرانشين در آن متّ
 لا تبديل لخلق االله؛فرموده: اي ندارد. و نيز  اص به طايفهيعني اختص عليها

چيزي او را تغيير ندهد؛ مثل امور ديگر كه به عادات و غير آن مختلف 
آور) آن است كه با  انگيز و تعجب شوند. ولي از امور معجبه (شگفت مي

احدي اختلاف ندارد ـ از صدر عالم تا آخر آن ـ نوعاً  اينكه در فطريات
نمايند مگر  مردم غافلند از اينكه با هم متفقند و خود گمان اختلاف مي

  آنكه به آنها تنبه داده شود.
فرمايد:  ... و به همين معني اشاره شده است در ذيل آية شريفه كه مي

  ولكن اكثر النّاس لا يعقلون.
م گرديد كه احكام فطرت از جميع احكام و آنچه ذكر شد معلو

بديهيه، بهتر است. زيرا كه در تمام احكام عقليه، حكمي كه بدين مثابه 
باشد، كه احدي در آن خلاف نكند و نكرده باشد، نداريم؛... از 
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فطرتهاي الهي، يكي بر اصل وجود مبدا ـ تعالي و تقدس ـ است؛ و 
بر استجماع آن ذات  ديگر، فطرت بر توحيد است؛ و ديگر فطرت

مقدس است جميع كمالات را؛ و ديگر فطرت بر يوم معاد و روز 
رستخيز است؛ و ديگر فطرت بر نبوت است؛ و ديگر فطرت بر وجود 
ملائكه و روحانيين و انزال كتب و اعلام طرق هدايت است كه بعضي از 

  اينها كه ذكر شد از احكام فطرت و برخي ديگر از لوازم فطرت است.
يكي از فطرتهايي كه... يك نفر در تمام عائله بشر پيدا نشود كه 

است كه اگر در تمام » فطرت عشق به كمال«برخلاف آن باشد... 
هاي زندگاني بشر قدم زني و هر يك از افراد هر يك از طوايف و  دوره

يابي و قلب  ملل را استنطاق كني، اين عشق و محبت را در خميرة او مي
بيني؛ بلكه در تمام حركات و سكنات و زحمات و  مال مياو را متوجه ك

فرسا كه هر يك از افراد در هر رشته اي واردند و  جديتهاي طاقت
مشغولند، عشق به كمال آنها را به آن واداشته؛ اگر چه در تشخيص كمال 
و آنكه كمال در چيست و محبوب و معشوق در كجاست، مردم كمال 

معشوق خود را در چيزي يافته و گمان اختلاف را دارند و هر يك، 
كرده و كعبة آمال خود را در چيزي توهم كرده و متوجه به آن شده و از 

  دل و جان آن را خواهان است.
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گمان كردند و » دارايي«اهل دنيا و زخارف آن، كمال را در 

معشوق خود را در آن يافتند و از جان و دل در راه تحصيل آن خدمت 
هر يك در هر رشته هستند و حب به هر چه دارند، چون  عاشقانه كنند و

آن را كمال دانند بدان متوجهند. و همينطور اهل علوم و صنايع هر يك 
و  به سعة دماغ خود، چيزي را كمال دانند و معشوق خود، آن را پندارند.

اهل آخرت و ذكر و فكر، غير آن را. بالجمله تمام آنها، متوجه به كمالند 
بازي  آن را در موجودي يا موهومي تشخيص دادند با آن عشق و چون

  كنند.
ولي ببايد دانست كه با همه وصف، هيچ يك از آنها عشقشان و 

كس به مان كردند، نيست... . زيرا كه هرمحبتشان راجع به آنچه گ
فطرت خود رجوع كند، مي يابد كه قلبش به هر چه متوجه است، اگر 

بد فوراً قلب از اولي منصرف گردد و به ديگري مرتبه بالاتري از آن بيا
تر است متوجه شود و وقتي كه به آن كاملتر رسيد، باكمل از  كه كامل

آن متوجه گردد... . و در هيچ حدي از حدود، رحل اقامت نيندازد. مثلاً 
اگر شما به جمال زيبا و رخسار دلفريب متوجه هستيد و چون آن را پيشِ 

تر از  ل را به سوي كوي او روان كرديد. اگر جميلدلبري سراغ داريد، د
آن را ببينيد و بيابيد كه جميل تر است، قهراً به آن متوجه شويد و لااقل 
هر دو را خواهان شويد؛ و باز آتش اشتياق فرو ننشيند و زبان حال و 
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لسانِ فطرت شما آن است كه: چيزيم نيست ورنه خريدار هر ششم؛ بلكه 
هستيد؛... و همينطور كساني كه كمال را در سلطنت و خريدار هر جميلي 

نفوذ و بسط ملك دانسته اند و اشتياق به آن پيدا كرده اند، اگر چنانچه 
سلطنت يك مملكت را دارا بشوند، متوجه مملكت ديگر شوند؛ و اگر 
آن مملكت را در تحت نفوذ و سلطه درآورند، به بالاتر از آن متوجه 

روي زمين را در تحت سلطنت بياورند و احتمال شوند؛... و اگر تمام 
دهند در كرات ديگر بساط سلطنتي هست، قلب آنها متوجه شود كه اي 
كاش ممكن بود پرواز به سوي آن عوالم كنيم و آنها را در تحت 

  سلطنت درآوريم. و بر اين قياس است حال اهل صناعات و علوم....
تمام قوت سلسلة بشر از  پس اين نور فطرت ما را هدايت كرد باينكه

قاره نشينان اقصي بلاد آفريقا تا اهل ممالك متمدنة عالم و از طبيعيين و 
ماديين گرفته تا اهل ملل و نحل، بالفطره، شطر قلوبشان متوجه به كمالي 
است كه نقصي ندارد و عاشق جمال و كمالي هستند كه عيب ندارد و 

سلطنتي كه عجز همراه آن نباشد. علمي كه جهل در او نباشد و قدرت و 
حياتي كه موت نداشته باشد و بالاخره كمال مطلق، معشوق همه است. 
تمام موجودات و عائلة بشري با زبان فصيح، يك دل و يك جهت 
گويند: ما عاشق كمال مطلق هستيم؛ ما حب به جمال مطلق داريم؛ ما 

  طالب قدرت مطلقه و علم مطلق هستيم.



 

228 

 
سلة موجودات در عالم تصور و خيال موجودي كه آيا در جميع سل

كمال مطلق و جمال مطلق داشته باشد، جز ذات مقدس مبداء عالم ـ 
نقص باشد،  جلّت عظمته ـ سراغ داريد؟ و آيا جميل علي الاطلاق كه بي

  جز آن محبوب مطلق هست؟
... بدان كه فطرتهايي در بيان آنكه توحيد و ديگر صفات او فطري است

تنفّر از نقص است و انسان از هر چه ...  فطرت رَ النَّاس عليَها،فَطَكه 
نقصاني و عيبي يافته است از آن متنفر است. پس عيب و نقص مورد تنفر 
فطرت است؛ چنانچه كمال مطلق مورد تعلق آن است. پس متوجه اليه 
فطرت بايد واحد و احَد باشد؛ زيرا كه هر كثير و مركبّي ناقص است و 

محدوديت نشود. و آنچه ناقص است مورد تنفر فطرت است  ، بيكثرت
نه (مورد) توجه آن. پس از اين دو فطرت، كه فطرت تعلق به كمال و 

  فطرت تنفر از نقص است، توحيد نيز ثابت شد... .
... بدان كه يكي از فطرتهاي الهيه  در بيان آنكه معاد از فطريات است

 است كه اگر تمام دوره هاي » احتعشق به ر«جميع عائلة بشر فطرت
تمدن و توحش و تدين از تمام افراد عالم و جاهل، وضيع و شريف، 
صحرايي و شهري سؤال شود كه اين همه تحمل مشاق و زحمات در 
دورة زندگاني براي چه مقصد است، همه متفق الكلمه با يك زبان 

تي صريح فطري جواب دهند كه ما همه هرچه مي خواهيم براي راح
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خود است. غايت مقصد و نهايت مرام و منتهاي آرزو، راحتي مطلق و 
مختلط به و چون چنين راحت غير زحمت و مشقت است استراحت بي

رنج و نقمت، معشوق همه است و آن معشوق گمشده... در تمام عالم 
ملك و جميع سرتاسر دنيا چنين راحتي مطلقي يافت نشود و چنين 

كن نيست ـ تمام نعمتهاي اين عالم مختلط با استراحت غيرمشوبي مم
زحمتها و رنجهاي طاقت فرساست... پس ناچار در دار تحقق و عالم 

آلايشِ به درد  وجود، بايد عالمي باشد كه راحتي و ... استراحت مطلقِ بي
شوب به حزن و اندوه در آنجا  و زحمت داشته باشد و خوشي خالص بي

و عالم كرامت ذات مقدس است. و  ميسر باشد و آن دار نعيم حق
توان آن عالم را به فطرت حريّت و نفوذ اراده كه در فطرت هر يك  مي

از سلسلة بشر است اثبات كرد... پس بايد عالمي وجود داشته باشد كه 
اراده در آن نافذ باشد و مواد آن عصيان از نفوذ اراده نداشته باشد و 

  كم ما يريد باشد.انسان در آن عالم، فعال ما يشا و حا
دو جناحي است كه » عشق به حريّت«و » عشق به راحت«پس جناح 

غير متبدله در انسان وديعه گذاشته شده كه با آنها  فطرةااللهبه حسب 
انسان، طيران كند به عالم ملكوت و قرب الهي. و در اين مقام مطالب 

  ديگري است كه با وضع اين اوراق تناسب ندارد... .
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  رتمعاد و فط

االله  تأليف حضرت آيت ١»معاد در قرآن«اكنون منتخباتي از كتاب 
  كنيم: نقل مي است، مرتبط فطرت موضوع با كه را االله حفظه آملي جوادي

بيني قرآن كريم... معاد از مبداء بريده نيست... ذكر و ياد  در جهان«
). در 156مبداء، ذكر و ياد معاد است... اناّالله و انّااليه راجعون (بقره 

مقابل، فراموشي االله، سبب فراموشي معاد، بلكه موجب فراموشي خود 
  ٢»گردد... انسان مي

شود انسان از آخرت غفلت ورزد  موانع ياد معاد. اموري كه سبب مي«
 - 1گذشته از شبهات اعتقادي و پندارهاي باطل فكري، عبارت است از: 

هاي  خوشگذراني دل بستن به خوشي و -2طلبي و اسراف و اتراف.  رفاه
حد  ثروت اندوزي بي -3زودگذر، سرگرميها، عيش و نوش و هوسراني. 

  دشواري راه و خستگي انسان و...  -4و مرز. 
... سراي زنده و جاويد، ويژه كساني است كه فخرفروش، مستكبر، 

پرست، دنيازده، خوشگذران و عياش نباشند... يكي از اشتباهات  تجمل
انگارد  بر اثر انكار معاد و نفي روز حساب ميبزرگ بشر اين است كه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  صفحه. 528؛ قطع وزيري؛ 1386جوادي آملي؛ نشر اسراء؛ چاپ پنجم؛  آيةااللهمعاد در قرآن؛ تأليف  - 1
  .22همان؛ ص  - 2
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هاي نفساني  تبهكاران و شايستگان يكسانند... منكران معاد، پيرو خواسته
 (جاثيه أَفَرأَيَت منِ اتَّخذََ إلِهه هواههواست. بوده و در واقع پروردگارشان 

) زندگي ما جز 24) منطق اين گروه چنين است كه گفتند (جاثيه 23
ميراند و حشر و نشر و  دنيا و حيات طبيعت نيست و كسي ما را نميهمين 

قيامتي نخواهد بود. اين سخن را نه از روي علم و دليل بلكه از روي وهم 
  ١»گويند. منطق ماديون زمان ما نيز همين است... و خيال مي

قرآن كريم در معرفي اولوالالباب يعني صاحبان خرد ناب و «
هاي آنان كه داراي  ) نشانه192تا  190: (آل عمران فرمايد ورزان مي عقل

عقل ديني و فرهيختة مذهبي هستند در اين آيات بشمار آمده است: قطعاً 
در آفرينش آسمانها و زمين و رفت و آمد شب و روز براي خردمندان 
دلايلي است؛ آنانكه در حالت ايستاده و نشسته و خفته خدا را ياد 

گويند  خلقت آسمانها و زمين بوده و ميكنند و دائم در فكر  مي
را بيهوده نيافريدي؛ پاك و منزهي؛ ما  عظمتپروردگارا اين دستگاه با 

را به لطف خود از عذاب آتش دوزخ نگاه دار. اي پروردگار ما، هر كه 
اي. او ستمكار بوده و  را تو در آتش افكني او را سخت خوار كرده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33تا  31همان؛ ص  - 1



 

232 

 
رد. پروردگارا روز قيامت ما را ستمگرانرا هيچكس ياري نخواهد ك

  خوار مگردان.
االله عليه و آله و سلّم نشسته بود  اين آيات چنان در جان پيامبر صليّ

نگريست و  كه شبها هنگام تهجد به ستارگان پرفروغ و زيباي آسمان مي
كرد. او، هرگز اين نبأ عظيم و خبر بزرگ  بخشي از آيات را تلاوت مي

خست ياد حق در دل و بعد نام او را بر زبان داشت. برد. ن را از ياد نمي
، عقل االله عليه و آله و سلمّ اين، بدان جهت است كه پيغمبر اسلام صليّ

كل و ختم رسل و خردمندترين فرد بشر از آغاز تا انجام بود. عقل ديني 
قلت له : چيزي است كه انسان را به بهشت نزديك و از جهنم دور سازد

ص  1 (اصول كافي ج عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان ماالعقل؟ قال ما
االله عليه و آله و سلمّ را دو امر بزرگ مبدا  اساس رهبري پيامبر صليّ ).11

داد. رهبري جهاني پيامبر  و معاد به عنوان خبر بزرگ و جهاني تشكيل مي
 االله عليه و آله و سلمّ در اين دو امر خطير برپاية عقل و نيروي خرد صليّ

  ناب استوار بود. 
فرمايد: خداوند چيزي به شرافت و عظمت  السلام مي امام صادق عليه

عقل نيافريد. پس از آفرينش عقل به او فرمان اقبال و ادبار داد و عقل 
اطاعت كرد. آنگاه عقل را صد بخش كرد و نود و نه جزء آن به رسول 

ه ديگران بخشيد االله عليه و آله و سلمّ و يك بخش آن را ب اكرم صليّ
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السلام در روايت  ). از اين رو امام صادق عليه28، ص 1(اصول كافي، ج
س بكنه عقل االله عليه و آله و سلمّ با هيچك ديگر فرمود: رسول خدا صليّ

هيچكس توان ادراك و فهم كنه عقل آن خود سخن نگفت... زيرا 
، فوق حضرت را نداشت. بر اين اساس معرفت او دربارة مبدا و معاد

  ١»تصور بشر معمولي است...
از نظر قرآن، علت عدم اعتقاد به معاد چند چيز است: يكي شبهة «

  ٢»علمي است و ديگري شهوت عملي...
دهد زيرا اخلاص  به ويژه اخلاص در عمل، انسان را نجات مي«... 

اكسير اعظم است... شيطان نخست درباره معاد، شبهة علمي ايجاد 
بخشد؛ و پس از تثبيت آن، در عمل  صورت برهان مي كند؛ بعد آن را مي

  ٣»كشاند. عملي مي شهوتهاي به را انسان تدريج به و كند؛ مي اخلال و وسوسه
شود كه علت همة ناباوريها به قيامت  البته در تحليل نهايي معلوم مي«

و معاد، آن است كه در حقيقت خداوند را آنگونه كه بايد بشناسد 
) زيرا معاد همان رجوع به 91 (انعام قدَروا اللَّه حقَّ قدَرِه مانشناختند. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .45و  44همان؛  - 1
  .49همان؛  - 2
  .51ن؛ هما - 3
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مبداء است. اگر كسي مبداء فاعلي جهان يعني خداي سبحان را به 

خوبي بشناسد و به اسماي حسنا و صفات علياي وي آشنا باشد حتماً معاد 
  ١»را باور خواهد داشت.

گانة انسان  نهاي پنجغفلت، سرگرمي، تجمل، تفاخر و تكاثر، دورا«... 
دهد. نخست دوران كودكي است كه زندگي در  دنيامدار را تشكيل مي
رود. سپس مرحله نوجواني  خبري و بازي فرو مي هاله اي از غفلت و بي

گيرد. در اين مرحله، انسان به  رسد و سرگرمي جاي بازي را مي فرا مي
سائل جدي دور دنبال مسائلي است كه او را به خود سرگرم سازد و از م
پرستي است. در  دارد. مرحلة سوم، مرحله جواني، شور، عشق و تجمل

كند و  مرحلة چهارم احساسات كسب مقام و فخر در انسان خودنمايي مي
  افتد. در مرحلة پنجم به فكر افزايش مال و جمع ثروت و نفرات مي

يا داند. بنابراين دن قرآن، همة اين مراحل را متاع فريب و نيرنگ مي
ابزاري است براي خودفريبي و فريب دادن ديگران... اما اگر مواهب اين 

اي براي وصول به ارزشهاي والاي انساني و سعادت جاودان  جهان وسيله
باشد، هرگز دنياي مذموم نيست بلكه مزرعه آخرت و پلي براي رسيدن 

  ٢»به هدفهاي بزرگ است.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .54همان؛  - 1
  .62و  61همان؛  - 2
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فرمايد كه نپنداريد  مي السلام به آدميان گوشزد اميرالمومنين عليه«
توان از فريب دنيا رست... در واقع دنيا تو را فريب نداده بلكه تو به  نمي

  ١»اي... آن فريفته شده
فرمايد: دنيا گذرگاه و معبر، و آخرت  السلام مي اميرالمومنين عليه«

دار قراء؛  ةايها النّاس؛ انمّا الدنيا دار مجاز و الاخر. قرارگاه و مقر است
) پس از گذرگاهتان 203خطبه  البلاغه (نهج خذوا من ممركّم لمقركّم.ف

اي براي قرارگاهتان برداريد... انسان وقتي هلاك شود، مردم  توشه
  ٢»گويند: چه گذشته؟ و فرشتگان گويند: او چه پيش فرستاده است؟

كند: خدايا همه نعمتهايي  السلام به خداوند عرض مي امام هشتم عليه«
رسد براساس احسان و تفضّل توست و هيچ استحقاق و  مي كه به من

طلبكاري و نيز تأثير و عليتي از ناحية من يا ديگري نيست؛ و هر آسيبي به 
رسد بر اثر لغزش و اشتباه من است و من در اين لغزشها معذور  من مي
  ٣»نيستم.

  كند مي قرآن در برخي آيات، براي اثبات معاد، به توحيد الهي تكيه«
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .68همان؛  - 1
  .88همان؛  - 2
  .138همان؛  - 3
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ني خداوند يكتا، براي بشر، روز بازگشت و حساب معين كرده يع

اللَّه لا إلِه إلَِّا هو ليَجمعنَّكمُ إلِي يومِ القيامةِ لا ريب فيه و من است... 
. ) خداي يگانه كه هيچ خدايي جز او نيست 87 (نسا أَصدقُ منَ اللَّه حديثاً

آورد.  شكي در آن نيست گرد مي محققاً همه را در روز قيامت كه هيچ
  خدا باشد؟ از راستگوتر خبر و گزارش در كه كيست و خداست وعدة اين

در اين آيه وحدانيت خدا دليل بر معاد است آنگونه كه وجود خدا، 
دليل بر وحدانيت اوست. پس اصل وجود خدا، هم دليل بر وحدانيت 

شهَدِ اللَّه أنََّه لا إلِه إلَِّا : اوست و هم دليل بر ضرورت معاد؛ چنانكه فرمود
 و وكةُهلائالم كيمزيزُ الحالع وإلَِّا ه لا إلِه سطماً باِلقلمِ قائأُولُوا الع و 
دهد كه جز ذات اقدس  ) خدا به يكتايي خود گواهي مي18عمران  (آل

او او خدايي نيست و فرشتگان و دانشمندان نيز به يكتايي او گواهند. 
نگهبان عدل و درستي است. نيست خدايي جز او كه بر كار عالم توانا و 
به هر چيز داناست. بنابراين الوهيت گواه وحدانيت اوست يعني خدا 
بودن با شريك داشتن سازگار نيست زيرا حقيقت نامحدود براي غير 

 گذارد تا انباز و همتاي او در آن قرار گيرد... آية مزبور خود جايي نمي
شويد  دلالت داشت كه شما بالفطره و بدون شك در روز قيامت جمع مي

بنابراين وقوع قيامت، ضروري و حتمي است و اين همان سخن است كه 
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 (سوره لا ريب فيها آتيةٌ الساعةَو أَنَّ شده است: به گونه ديگر نيز گفته 
  ١).»7حج آيه 

  ٢برهان فطرت.«
اصي از خلقت است كه به معناي واژه فطرت بر وزن جلِسه نوع خ

سرشت، خميره، گوهر صفتي كه هر موجود در آغاز خلقتش دارد، طبع 
  به معناي آفرينش ايزدي است. فطرةااللهو دين بكار رفته است. بنابراين 

  چيست؟ رنگ خم هو       پيسه ها يكرنگ گردد اندر او فطرةاالله
ها، غرايز،  خواسته اساساً همه انواع موجودات از جمله انسان داراي

اميال و ويژگيهاي ذاتي، فطري و نفساني هستند و براساس آنها حركت 
تكويني دارند و اگر دچار مانع يا موانع نگردند برابر آن به سر حد كمال 

و اي دارد كه با تلاش  رسند. انسان در ميان همه آنها هدف و خواسته مي
رد و آن عبارت است از دا كوشش هر چه تمامتر به سوي آن گام بر مي

» محبوب مطلق«او دوستدار ». حيات هميشگي«و » جهان جاويد«عشق به 
است گرچه در شناخت مصداق جهان جاويد، گاهي دچار » كمال تام«و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .140و  139همان؛  - 1
  .148تا  143همان؛ صفحات  - 2
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شود و مجاز را به جاي حقيقت و سراب را به جاي سرِ آب  لغزش مي
  كند. تلقي مي

رد كه مضمون آن چنين در اين باره سخني دا رحمةااللهصدرالمتألّهين 
خداوند حكيم در نهاد جانها، محبت هستي و بقا و نيز كراهت «است: 

هستي و فنا را قرار داده است و اين كاري است صحيح؛ زيرا هستي و 
كند. پس هر  بقا، خير انسان است و خداوند حكيم، هرگز كار باطل نمي

براين چه در نهاد انسان قرار گرفته باشد حق و صحيح است. بنا
انسان دليل آن است كه يك جهان جاويدان كه از زوال » طلبي جاودان«

مصون است وجود دارد. يعني حق و صدق بودن طلب، دليل وجود 
مطلوب و امكان نيل به آن است. پس اگر جهان ابدي و جاودان مسلمّ 
است و دنيا شايستگي ابديت ندارد، سراي آخرت و معاد ضروري 

داشت ارتكاز  ن اگر معاد و آخرت وجود نميخواهد بود. بنابراي
ها باطل و بيهوده بود،  خواهي در نهاد انسان طلبي و محبت ابديت جاودان

در حاليكه در جهان طبيعت، باطل وجود ندارد چون جهان امكان، صنع 
؛ ص 1(اسفار؛ ج » خداي حكيم محض است و اين گفته حكيمان است.

ت انسانِ عطش كام، تشنة آب باشد و ) يعني امكان ندارد مثلاً فطر241
  آب در جهان خارج وجود نداشته باشد.

  ، يعني فيض كاشانيرحمةااللهشاگرد و داماد برومند صدرالمتألّهين 
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چگونه ممكن است «همين معنا را ذكر كرده چنين گويد:  رحمةاالله
نفوس انساني نابود گردد در حاليكه خداوند در طبيعت او به مقتضاي 

ق به هستي و بقا را قرار داده و در نهاد و فطرت جانش حكمتش عش
كراهت از عدم و فنا را گذاشته است؟ زيرا وجود، خير محض و صرف 
نور است. از سوي ديگر ثابت و يقيني است كه بقا و دوام در اين جان 

اگر جهان ديگري وجود  و اينما تكونوا يدرككم الموت. محال است
ن انتقال يابد، اين غريزه و ارتكازي كه خداوند نداشته باشد كه انسان به آ

و » عشق به هستي و بقاي هميشگي«در سرشت بشر قرار داده يعني 
باطل و ضايع خواهد بود در حاليه خداوند برتر » محبت حيات جاويدان«

  ).837، ص 2(علم اليقين فيض، ج» از آن است كه كار لغوي انجام دهد.
گرايي و  كاري، بيهوده ي براي لغودليل اينكه در حكمت الهي، جاي

هدفي وجود ندارد آن است كه مدبر كل و پرورانندة  باطل و بي
موجودات، هر موجودي را به همة ابزار و آلات دخيل از تكامل او مجهز 

 )50 (طه ربناَ الَّذي أَعطي كُلَّ شيَء خَلقهَ ثمُ هديفرمود: كرد و هدايت 
كند، حكمت و عنايت خداوند  كومت ميو آنچه در جهان آفرينش ح

به عنوان فاعل مستقل بتواند كارگري انجام دهد. » طبيعت«است؛ نه اينكه 
زيرا اساس توحيد افعالي، هرچه در عالم فرض شود، از جمله طبيعت، 

  هاي فاعليت خداوند حكيم است. مهره اي از مهره



 

240 

 
  دويدنبه شير شرزه كردي حمله تعليم      به آهوي ختن دادي 

بر اين پايه، براي اثبات معاد به دو مقدمه نياز است: يكم اينكه 
است. دوم » خواهي جاويدان«خواستة نوع انسان و مقتضاي سرشت وي 

هاي او به حق است. او باطل  كند و خواسته اينكه فطرت انسان اشتباه نمي
  خواه نيست. طلبد و ياوه نمي

مبداء محتاج تحليل و  شايان ذكر است كه برهان فطرت براي اصل
توان تصديق كرد كه حتماً جهان جاويد و  تكميل است... به سهولت مي

طلبد، و با تلاش و كوشش به  عالم ابدي وجود دارد كه انسان آن را مي
گيرد. از هر دستاويزي  رود و از هر راهي سراغ آن را مي دنبال آن مي

دهد و از باب  مدي ميجويد و گاهي سراب را به اشتباه عنوان سر مدد مي
خويش را » زورمداري«خطا در تطبيق بر مصداق است كه انسان گاهي 

ورزد و به  خواند و بر آن اصرار مي زمينة جاودانگي و خود را مخلدّ مي
كه «بيند  كند. او در روز سقوط و سرنگوني به روشني مي آن تكيه مي

ال فصاحت، قرآن، در كم»... محال است در اين مرحله امكان خلود.
انديشة جاودانه بودن و هميشگي زيستن آنان را به تصوير كشيده است. 

خويش را زمينه جاودانگي و خود را در پناه آن » زراندوزي«انسان زماني 
و دخَلَ جنَّتهَ و : فرمايد شمارد. قرآن در اين زمينه چنين مي هميشگي مي

در حاليكه  ) او روزي35(كهف  ذه أبَداًهو ظالم لنفَسه ما أظَُنُّ أَن تبيد ه
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به جان خويش ستمكار بود مغرورانه به باغ وارد شد و گفت: گمان 
ندارم هرگز اين باغ و دارايي من نابود شود. آري او باغ و راغ خويش را 

پنداشت چنانكه برخي مال و سرماية خود را سبب  ماية سرمديت مي
  پندارند... جاودانگي خويش مي

ي مفسران چون علامه طباطبايي قدس سره براي فطري بودن معاد برخ
اند:  السلام از اين آيه بهره جسته با استفاده از روايات معصومين عليهم

فَأَقم وجهك للدينِ حنيفاً فطرتَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النَّاس عليَها لا تبَديلَ لخَلقِ 
مَينُ القيالد كذل را متوجه آيين خالص  ) روي خود30(روم  اللَّه

پروردگار كن؛ اين فطرتي است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده و 
دگرگوني در آفرينش خدا نيست؛ اين است آيين استوار. معظم له سپس 

اين «گويد:  به تفصيل به تفسير اين آيه پرداخته و به كمك احاديث مي
كه بر انسان واجب است آن را چيزي جز سنت حيات و راه و روشي 
پس هيچ انساني هدف و غايتي  پيشة خود سازد تا سعادتمند شود نيست.

جز هدايت ندارد آنسان كه همة مخلوقات به سوي سعادت خود و آن 
اند و طوري آفريده شده و  آل آنهاست هدايت فطري شده هدفي كه ايده

بند. انسان نيز اند كه به آن غايت و هدف مناس به جهازي مجهز گشته
مانند ساير انواع مخلوقات به فطرتي مفطور است كه او را به سوي كمال 
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نواقص و رفع حوائج هدايت كرده است. بر اين اساس هشام بن سالم 

الَّتي فطرالنّاس  فطرةاهللالسلام پرسيدم معناي  گويد از امام صادق عليه مي
حديث ديگر در  عليها چيست؟ فرمود: دين توحيد است. آن حضرت در

است و در حديث » ولايت«فرمايد: دين حنيف  پاسخ به اين سؤال مي
السلام ذيل آيه روايت كرده است كه:  سومي امام هشتم از امام باقر عليه

االله، علي  آن فطرت عبارت است از لااله الاّ االله، محمداً رسول
  ).186؛ ص 16االله. (الميزان؛ ج  اميرالمومنين ولي

فرمايد: معناي  سره ذيل اين حديث شريف مي اطبايي قدسعلامه طب
اينكه فطرت عبارت است از اين سه شهادت اين است كه هر انساني بر 
اعتراف به خدا و به اين كه او شريك ندارد مفطور است زيرا با وجدان 

خواهد و اين  يابد كه به اسبابي نيازمند است كه آنها سبب مي خود در مي
و نيز به اعتراف بر نبوت مفطور است زيرا به وجدان  همان توحيد است
كند كه ناقص است و اين نقص وي را نيازمند ديني  خود احساس مي

است. نيز به ولايت و » نبوت«ساخته كه تكميلش كند و اين، همان 
كند كه  اعتراف به آن نيز مفطور است زيرا با وجدان خود احساس مي

ق دين تنظيم كند جز در ساية سرپرستي اگر بخواهد كردار خود را بر طب
ابن  تواند و فاتح اين ولايت در اسلام همان علي و ولايت خدا نمي

االله عليه است و برگشت معناي روايت قبلي كه آن را به  ابيطالب صلوات
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ولايت تفسير كرد به همين است چون ولايت مستلزم توحيد و نبوت نيز 
كرد همين معنا  توحيد تفسير مي هست و همچنين روايتي كه فطرت را به

كند چون معناي توحيد اين است كه انسان معتقد به وحدانيت  را افاده مي
خداي متعالي باشد؛ خدايي كه جامع همة كمالها و صفات برجسته است 

  ).»187ص  (همان؛ هست. نيز ولايت و نبوت و معاد به اعتقاد مستلزم اعتقاد اين و
انساني در ژرفاي فطرت خويش بطور  عشق به زندگي جاويد. هر«

ورزد و از هرگونه زوال و  يابد كه به زندگي جاويد عشق مي روشن مي
گريزد. كسي كه دست به خودكشي  برد و از آن مي نابودي رنج مي

زند براي اين است كه از حوادث تلخ زندگي برهد و به جهاني وارد  مي
ه طور تفصيل بداند كه شود كه احساس رنج نكند و متأثر نشود. خواه ب

بعد از مرگ روح او زنده است يا نداند. چه بسا او اينگونه بيانديشد كه 
احساس و  شود و شيئ جامد بي وقتي مرد به يك شيئ جامد تبديل مي

درد و رنج است. پس او از اصل اشتياق به هستي جاودان، خواسته نهايي 
چنين عشقي را دارا و نهادي اوست. انسانهاي گذشته و آينده نيز اين 

بوده و هستند بلكه غير از انسان، ساير موجودات نيز عشق به هستي دارند 
  كوشند. و به طور غريزي براي پايداري خود مي

  از سوي ديگر چون اشتياق به زندگي جاويد در همة انسانها ـ بلكه
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در همة حيوانات ـ موجود است و چون زندگي جاويد و حيات مصون 

يا ممكن نيست و هيچ فردي در اين جهان براي هميشه از مرگ در دن
شود كنايه از معرفت  ناميده مي» آب زندگاني«ماند و آنچه به عنوان  نمي

كامل به معارف الهي است در نتيجه بايد مورد اشتياق و متعلق آن كه 
هستي جاودانه است وجود داشته باشد يعني جهاني مصون از زوال و 

ه همان قيامت است موجود باشد. آنجا مرگي محفوظ از پديدة مرگ ك
 َ لهَيِ الحيوانُةو إِنَّ الدار الآخرَنيست و سرتاسر حيات و زندگي است. 

  ).64(عنكبوت 
... حاصل اين كه محبت و عشق به هستي دائم و زندگي جاويد، 
امري وجودي است. اين امر وجودي رابط ميان محب و محبوب ـ هستي 

و بدون وجود خارجي محبوب چنين عشق و محبتي در  جاويد ـ است
توان  آيد. و مي گيرد و از فطريات بشر به شمار نمي نهاد انسان قرار نمي

گفت كه وجود چنين محبتي در نهاد انسان حتماً براي هدف و غايتي 
  ١»جاويد خواهد بود و آن هدف حتماً موجود است...
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